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  :چكيده

 هيچ امري از ، 1اي در تاريخ نيست كه نوعي از دين در آن وجود نداشته باشد  ثبت شدهفرهنگهيچ كه  همچنان

اعتقادات بر . ذشته و در رأس آن دانش، قابل سامان دهي نيستتجارب گ توجه به بينيز انسان زندگي عادي امور 

گيرد و تلاش پيروان براي درك و فهم درست اين اصول و تطبيق  تغيير شكل ميغير قابل اساس اصولي ثابت و 

تكي مقوانين اكتشافي   وكه دانش بر اصول در حالي. هاي بانيان اعتقادات است  رفتار و توصيهرفتار خود باهرچه بهتر 

يك  ، هيچاستتكاملي دانش چون تجارب محدود و . دده  ارائه ميهاآنبندي  انسان با مشاهده، تجربه و جمعاست كه 

حال هيچ  علاوه بر آن تا به. مورد شك و ترديد استاز اصول و قوانين شناخته شده، خلل ناپذير نيست و همواره 

  . مايد كه در آينده نيز چنين خواهد بودن اي بدون اشكال و ابهام مطرح نشده و چنين مي نظريه

دانش روند  تا كند ميفراهم را آتي تحقيقات زمينه  است كه دهاي موجو همچنين اشكالات و ابهامات در نظريه

در يك جمله؛ . ستنيهيچ حدي براي آن قابل تصور توان گفت  تكاملي خود را طي كند، تكاملي كه با قاطعيت مي

از (خداوندي و دانش بر قانون  2شود دي استوار است كه توسط انبياء و از طريق وحي نازل ميخداوني  ايمان بر اراده

تنها نافي اعتقادات نيست،  بين ايمان و دانش نهمرزبندي . شود ي است كه توسط انسان كشف ميمتك) ديد خداباوران

ردم ايران زمين از نظر اعتقادات م. سربلندي و سرزندگي مردم استموجب بلكه راه جلوگيري از گسترش خرافات و 

تجارب و  آنچه كه باعث عقب افتادگي ايران شده، كم توجهي به. اگر جلوتر از ساير ملل نباشند، چيزي كمتر ندارند

  . و نامشخص بودن مرز بين اعتقاد و دانش استدانش 

ت، ماهيت زمان، زيركوانتوم،  ايمان، تجربه، اعتقاد، دانش، نوافلاطوني، اشراق، فيزيك، نور، نسبي:كليد وازه

  آفرينش، ماده، انرژي

 

  

                                                 
1
 - Joshua J. Mark, “Religion”, 2009, [Online] available; http://www.ancient.eu.com/religion/ 

2
سازنده دين بلكه دريافت   پايه و اساس آنها بر وحى و پيام الهى استوار است، و انسان نه اديان الهى ريشه در غيب دارند:" اقتباس از- 

اجتماعى خود را بر آن اساس تنظيم   ومحتواى وحى ملتزم شده و سلوك فردى اعتقاد پيدا كرده و به  آن كننده پيام الهى است كه بايد به

  aspx.19618-Show/Article/net.rasekhoon.www://http   ، رابطه انسان و ديناالله جوادى آملى آيه. "كند
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  :مقدمه

 .طلبم صراحت كلام و ناآشنايي با اصول سخن گفتن با سياستمداري چون شما پوزش ميقبل از هر سخني از 

 و چند روز بعد از 1360سال  تنها تجربه سياسي من مربوط به.  با ادبيات مكاتبات سياسي آشنا نيستممن زيرا

وارد خانه  دست صدا در آمد، چهار جوان اسلحه به زنگ خانه بهي نيمه شب. استفتر حزب جمهوري اسلامي انفجار د

نيست كه هم اين معني  ، بهبالم  نميكه اهل سياست نيستم اين به. جا را گشتند، عذرخواهي كردند و رفتند  همه شدند،

اين دليل است  دانم، بلكه به تأثير از سياست مي بيرا توجهم يا زندگي خود  رويدادهاي سياسي و اجتماعي بي نسبت به

  . مسائل سياسي را ندارم بهو پرداختن هاي فيزيكي هستم كه فرصت وارد شدن  بررسي پديدهدرگير نان كه چ

 دلايلي هابراي آناست و هر كس از نگاه خود زد   زباني انجاميد كهنتايج تلخ ايران بههشت سال گذشته وقايع 

آنجا از )  دارديهاي قبل كه ريشه در مديريت ( سال گذشته مشكلات ناشي از مديريت هشت،ما از نظر منا. آورد مي

مهمترين تفاوت بين . بهم ريختبيش از پيش و تجربه و يا اعتقاد و دانش تجربي شدت گرفت كه مرز بين ايمان 

 يها ها و شخصيت كه گزاره ند، در حاليهاي اعتقادي قداست دار ها و شخصيت اعتقاد و دانش در اين است كه گزاره

  تنها در رعايت،ها و مشاهير علوم تجربي گزاره بدترين اهانت و هتاكي به. اند فاقد اعتبار مقدس مĤبانهعلوم تجربي 

در عمق ) در هر دين و مسلكي(هاي اعتقادي  ها و شخصيت گزارهولي . گيرد  ادب مورد اعتراض قرار مياحترام و

اگر راه حل يك مسئله تجربي اقتصادي، . شود شرك و الحاد مي حتي نقد آن نيز تعبير به و يشه دواندهوجود پيروان ر

ترويج  به و شدههاي فكري و تجربي متزلل  هاي تلاش ، پايهخوردگره بمردم باورهاي اعتقادي  به... پزشكي، فيزيكي

  . رود ت زير سئوال ميبيند و هم اعتقادا انجامد كه هم جايگاه دانش لطمه مي خرافات مي

هرگز اما من . از نظر برخي خلاف جريان عادي سخن گفتن استاحتمالاً كه بيان شده مطالبي در اين نوشته 

 آنراشيرين و و نتايج تلخ ام كه نخست جريان رايج را سبك و سنگين كنم و متناسب با آن سخن بگويم  سعي نكرده

ماه  خطبه شما در نماز جمعه نهم بهمن اي كه به  در نامهآنراك نمونه عالي ي جناب. ام با تمام وجودم چشيدهنيز 

متناسب با جريان رايج سخن گفتن، ممكن است  .آن خواهم پرداخت بهكه در ادامه فرموديدملاحظه دادم،  1366

   . سوز گردد سوزي رفت، همان بهتر كه فرصت ساز باشد، اما اگر بيم وجدان فرصت

 ما هر كهاند  بندي را چه كسي يا كساني ساخته اين كلمات و روش جمله  بكار رفته است؟چند كلمهدر سطور بالا 

اي است كه طي هزاران  بريم؟ هر كدام از اين كلمات داراي تاريخچه مي تقال افكار و احساسات خود بكارروزه براي ان

وسي، سعدي، دفراز جمله ين،  ادبا و نويسندگان اين سرزم،ا شعر.سال توسط مردم ساخته و پرداخته شده است

شكوفا شدند كه فرهنگي در خودشان نيز اند و  مخترع اين كلمات نبوده... حافظ، شهريار، پروين اعتصامي، مولوي و 

را آنفايي و پيشرفت وشكزمينه  ،اين تنها در گفتار و ادبيات نيست كه مردم. كرده بودندايجاد قبل از آنها، مردم 

و حتي ديني نيز چنين است، زيرا قبل از هاي علمي و فرهنگي  بلكه در ساير زمينه، كنند م مي و فراهاند فراهم كرده
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، مردم فيثاغورس صدها سال قبل از ي ديگر مثالعنوان به .رسالت انبياء، مردم زبان رسالت را ساخته و پرداخته بودند

زاويه   اگر دو ضلع مجاور به،الزاويه  مثلث قائمدركه دانستند  هاي خود مي النهرين و مصر و مناطق ديگر در مساحي بين

 كار فيثاغورس تنها اين بود كه اين . واحد خواهد شد5) وتر مثلث( واحد باشد، ضلع سوم 4 و 3ترتيب  هقائمه ب

 موقعيت زمين در فضا و رابطه... نيوتن وهمچنين قرنها قبل از كپلر، گاليه و  .قضيه را در حالت كلي بيان و اثبات كرد

 ولي اين نيوتن ،هاي مختلف بيان شده بود صورت آن با خورشيد و كاينات مورد سئوال بود و حتي قانون گرانش به

در مورد نسبيت اينشتين و مكانيك . بندي كرد بود كه سرانجام قوانين حركت و قانون جهاني گرانش را فرمول

   .همين ترتيب است كوانتوم هم به

اين كشور، فرهنگ و تمدني كه در  .يب استتهمين تر نيز به) حداقل در مورد ايران(ها  در مورد كشورها و تمدن

بر ماست كه بهتر از آنچه كه  .ما رسيده است اين سرزمين جاري است، طي هزاران سال ساخته و پرداخته شده تا به

داراني  نيستند، بلكه امانتايراني، مالك اين كشور  اين هفتاد و چند ميليونپس . آيندگان بسپاريم تحويل گرفيم به

نسل بعد  يفزايند و بههستند كه در اين خانه و زير سايه اين تمدن چند هزار ساله زندگي كنند و بر اعتلاي آن ب

تا آنچه كه  .مسئول استداري  نسبت دانش، موقعيت اجتماعي و امكانات خود در اين امانت هركس به. تحويل دهند

تجارب شخصي زماني . ما انجام دادهكارهايي است كه در زمينه دانش تجربي صي و تجارب شخدليل  اينجا گفتم به

تجربه شخصي و  همچنين پرداختن به .براي عموم رسيد هنتايجي قابل توج بهبتوان از آن قابل بيان در جمع است كه 

  . گردد رعايت اتكنم اين نك تلاش ميپس  .دانش هم اگر شامل نكات جديدي باشد، جهاني است

  

  

  ترديد تجربه و  ،دانشبرزخ 

هاي  ، مادر قاليچهپس از جنگ.  كردمهاجرتتهران   از اطراف گلپايگان بهدوم در زمان جنگ جهاني اخانواده م

دنيا  من در آن خانه به. ساخت آن كرد را فروخت و قطعه زميني در جواديه راه آهن خريد و شروع بهاش  يزيهجه

سوادي خوش بيان  در عين بي .آمد خانه ما مي بهزياد  د و كارگر كشتارگاه تهران بود،ي كوچكم جواني تنومندائ. آمدم

. كرد ها اظهار نظر مي  يك سري اطلاعات پراكنده و درست و نادرست داشت و تقريباً در همه زمينه.و كنجكاو بود

 اين ".هين روي شاخ گاوزم":جمع فاميل صحبت از نجوم و جايگاه زمين در فضا بود و دائي جان گفتدر شب  يك

 شاخشه و  كه زمين روه بزرگچقدگاو ":رفتم، با سئوال همراه بود و پرسيدم ان نميتدبس پاسخ براي من كه هنوز به

بچه بايد ":دائي جان كه انتظار چنين سئوالي را نداشت، بر آشفت و با تندي و اخم گفت "ايسادهي و چيروخود گاو 

فته با خنده  اين گ." روي زمين وايساده ديگهوخوب معلومه گا مزه كنه بعد بزنه، ادب داشته باشه و حرفش را مزه

و زد  كه بيشتر عصباني شده بود با پشت دست تو دهان من وي. دائي جان برخورد  بهجمعي همراه شد كه دسته
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زمان  در آن.  ترك كرد و با عصابت و معترضانه خانه را" و بايد ادبش كردهادب اين بچه خيلي بي":مادر گفت خطاب به

دائي جان ظاهراً براي دلسوزي كلي صغرا و كبري ، روز فرداي آناز . پدر بيمار و در بيمارستان ياغچي آباد بستري بود

تير چوبي كه از سقف از بست و را اي جور كرد و دست و پايم   بهانهروز كه يك شوم تا آنتربيت بايد چيد كه من  مي

. شدم خلاص نو مها وساطت كردند  كه همسايه جانم افتاد تا اين يزان كرد و با كمر بند به آو،بيرون زده بودخانه 

زد، احتمالاً مادر  اين نتيجه رسيدم كه كه اگر دائي مادر را هم مي كردم كه چرا مادر مانع نشد؟ بعدها به اين فكر مي به

جز حقوق متفاوت  به«:ال در ذهنم نقش بست كهمرور اين سئو به. ادب يك بچه بي حق اعتراض نداشت تا چه برسد به

بيولوژيكي كه بين زن و مرد وجود دارد، مرز بين حقوق زن و مرد كجاست كه بتوان حقوق زن و مرد را از يكديگر 

   .پاسخ است  كه هنوزم برايم بيان پايمال شد، مردان آسيب نبينند؟طوريكه اگر حقي از زن  به،جدا كرد

زمان  آن.  اين پيشنهاد پذيرفته شد. وردست او سر كار برومعنوان به پيشنهاد كرد كه دائي جانچند روز بعد 

ها تحويل  شد تا قبل از طلوع آفتاب لاشه  شروع ميگاهارتكشكار در شب  ، از نيمهدار سردخانهماشين دليل نبود  به

و  ها پاچهآوري كله  ام جمع هرفتم و وظيف كشتارگاه مي  همراه دائي جان به12پس هر شب ساعت . دوها ش قصابي

گرفت و يك تومان آنرا  دهم، سه تومان مي بعدها متوجه شدم بابت كاري كه من انجام مي .بودشستن زمين مسلخ 

ادب   خاطي، بيي كودكعنوان بهتأثير آن كتك در خانواده و فاميل خيلي بيشتر از آن شب بود، زيرا من . داد من مي به

آشنا و گيج كننده  دبستان در حياط مدرسه جنجالي نادبستان رفتم، روز اول سال بعد به .و متمرد معرفي شده بودم

 ضربه چوب ناظم بر .دانستم چه بايد بكنم دوند و من نمي اطراف مي ها به صدا در آمد و ديدم بچه زنگ به. بودبرپا 

تنها صفي كه ديده بودم صف نانوايي بود روز  تا آنكه  من "برو تو صف":خود آورد مرا بهپشتم همراه با صداي بلندش 

 من "كني؟ منو مسخره مي":ام و گفت شانه  ناظم عصباني شد و با چوب كوبيد به"نانوايي كو كه برم تو صف؟":فتمگ

زير دست فراش كه در از  .طرف در مدرسه فرار كردم  و به زدمساق پايش العمل غير ارادي با لگد به هم در يك عكس

ديگر مدرسه نرفتم و اين تأييدي شد براي فرمايش حكيمانه دائي كه من ادب . د از مدرسه گريختمحال بستن در بو

العمل من  عكس. ندارم و بايد بكارم در كشتارگاه ادامه دهم تا هم كاري ياد بگيرم براي آينده و هم خوب تربيت شوم

هاي  بهانه داد و به  كه او را بيشتر آزار ميچشمانش بود قط سكوت همراه با نگاه خيره بهفهاي دائي  در مقابل حرف

اين . اي پرتاب كرد گوشه  دليل خاصي با لگد مرا بهشب هنگام كار بدون هيچگونه تا اين كه يك. زد مختلف كتكم مي

تابستان بعد كه با . ديگر در محيط كار از كتك خبري نبودرو شد و  عمل دائي با اعتراض دو سه نفر از كارگران روبه

سال بعد مادر در يك مدرسه . شدم مدرسه نرفته بودم، ناراحت مي كه به زدم، خيلي براي اين هاي محل حرف مي بچه

 سرها همراه دائي  پس شب. رفتم مدرسه مي  نيمه وقت بود و بعد از ظهرها بهيشها ديگر مرا ثبت نام كرد كه كلاس

با معدل بيست . گيرم حال بودم كه چيزي ياد مي ي خوشبردم و خيل از درس لذت مي. مدرسه رفتم و روزها به كار مي

  .همين ترتيب گذشت سال دوم هم به. قبول شدم



  مرز بین ایمان و تجربه 

  

 

 6 

روي تخته حل خودش معلم نشان دهند و بعد  ها همانجا حل كنند و به  بچهتاداد  معلم مسئله ميكلاس سوم در 

پاي تخته  همرا ب. "بلدممن همه را "م گفت"نويسي؟ تو چرا نمي":گفتنويسم،  وقتي متوجه شد من چيزي نمي. كرد مي

پاي تخته بنويس چطوري ":گفت. هنوز صورت مسئله تمام نشده بود كه جواب مسئله را دادم. و يك مسئله دادبرد 

معلم گفت برايم كف زدند كه بسيار . يك مسئله ديگر، باز يكي ديگر و باز يكي ديگر.  من هم نوشتم"حل كردي

اعتماد . بهتر شود ن با آنها كار كنم تا رياضي آنهاانتخاب كرد كه مرا ند دانش آموز  چ.بخش بود خوشايند و لذت

. فروخت روي چرخ دستي ميوه مي) سه راه شاه سابق(اي داشتيم كه سه راه جمهوري  همسايه. نفسم تقويت شد به

وزي دو تومان نزد وي با دستمزد رخواسته قبول كردم و  از خدا "ميايي پيش من كار كني؟":من گفت روز به يك

 ايرادهاي سريالي  نهديگر ورق زندگي بر گشته بود، نه كتكي بود و. شروع بكار كردم و مادر هم مخالفتي نكرد

ها و اذيت و آزارهاي  البته حسادت. بوداحترام معلمان مدرسه و محبوبيت بين دانش آموزان جاي آن  بهپايه،  بي

معلم از قانون  ،چهارمدر كلاس . م تحمل كنم يا در صورت لزوم مقابله كنمتوانست خوبي مي معمولي هم بود كه به

ن هست كه گفتيد ويادت":دائي گفتم در يك ميهماني خانوادگي در ميان جمع به. جاذبه و كروي بودن زمين گفت

ب گزه مادر ل".گرده زمين روي شاخ گاوه؟ درست نيست زمين روي چيزي نيست و در هوا معلقه و دور خورشيد مي

  . طرف من هجوم آورد كه فرار كردم  دائي جان عصباني شد و به.رفت ولي من اهميت ندادم

كرد از  هر وقت كه فرصت مي.  بودكنم دانشجو  كه فكر ميما بودمعلم آقاي سليماني در كلاس پنجم دبستان 

مي، الكترون، هسته و حتي اتم، ذرات زير اتموجودات زنده، گياهان، ميكروب، از . گفت مطالب مختلف علمي مي

گفت كه اگر موجودي با سرعت زياد حركت كند، ي تزمان نسبحتي از  .هاست كه سرعت نور بالاترين سرعت اين

وي اين مطالب را در طول  .كردم آنها فكر مي مطالب براي من خيلي جذاب بود و هميشه بهاين  .شود ديرتر پير مي

 يكي از اين مطالب مهم اين بود كه گفت .قول معروف ملكه ذهنم شد تا بهچند ماه بيان كرد و بارها تكرار كرد 

علاوه بر آن ماهيت زمان هميشه براي . كردم گردد، خيلي به آن فكر مي دور هسته ميالكترون با سرعت خيلي زياد 

  . يافتمآنراها بعد خودم پاسخ  من سئوال بود، سئوالي كه سال

حياط  وقتي زنگ تفريح خورد، دانش آموزان را به مأمور انضباط انتخاب كرد تاعنوان  به ناظم مدرسه مرا روز يك

در اولين ساعت مأموريت اسم سه نفر را نوشتم و . م و هر كس گوش نكرد، اسمش را بنويسمبفرستمدرسه 

بدي احساس .  را خط بزنمشانكردند كه اسم دورم جمع شدند و التماس ميآن سه نفر . ناظم بدهم خواستم به مي

اين تنها .  مأمور انضباط باشمتوانم ناظم گفتم كه من نمي رفتم دفتر مدرسه و به. ه را پاره كردمدست نوشت. داشتم

بود آقاي آقازاده معلم ما در كلاس ششم دبستان . تجربه من در رابطه با كارهاي انضباطي و كنترل رفتار ديگران بود

نزد هم   كلاس ششم.كرد از استعداد رياضي من خيلي تعريف مي. يدكش  تابلوهاي زيبايي مي،روحيه هنري داشتو 

  .  با اين حال شاگر اول ناحيه شدم،كردم كار ميهمان همسايه 
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بود شته دو روز از شروع كلاس گذ. اي رضا پهلوي فرستاند آموزشگاه فني و حرفه جاي دبيرستان مرا به هسال بعد ب

. منزل آقاي آقازاده رفتم شب به همان. "كارت دارهآقازاده آقاي ":من گفت هاي محل به شب يكي از بچه كه يك

اي را رها كن و برو دبيرستان، خودم  مدرسه حرفه": گفت"بله": گفتم"ري، درسته؟ اي مي رفهشنيدم مدرسه ح":گفت

 ".تواني روي من حساب كني كمك مالي هم خواستي، مياگر نويسم و حتي  ها اسمت را مي در بهترين دبيرستان

عنوان كارگر فني  به، تموم بشهكه ش  هچهار سالدوره  خوبي داريم،و دبيران از اونجا خوشم مياد ":ضمن تشكر گفتم

توني روي كمك  هر كاري دوست داري بكن، ولي هميشه مي": گفت".مد شبانه ادامه تحصيل ميشم و  استخدام مي

آقاي .  بيجا عود كردبيماري سئوال كردن 1341ل در ساكه   همه چيز بر وفق مراد بود تا اين".من حساب كني

قانون اول نيوتن، قانون دوم نيوتن، . درس داد جلسه ايشان قوانين نيوتن را در چند. بود مكانيك دبيرمهندس زارع 

 كه در دست داشت رها كرد و  راتكه گچي. قانون جهاني گرانش قانون سوم نيوتن، تا اينجا مشكلي نداشتم تا رسيد به

طرف زمين شتاب  كند و گچ طبق قانون دوم نيوتن به گچ نيرو وارد مي  به، جاذبه زمينقانون جاذبهطبق ت گف

هاي گچ  هاي اتم الكترون. دادند هايي بود كه قطعه گچ را تشكيل مي اتم گچ نبود، حواسم به اما من حواسم به. گيرد مي

ها  در ذهنم اين سرعت. گرفتند طرف زمين شتاب مي بهل ند و در عين حايدچرخ دور هسته مي بهبا سرعت خيلي زياد 

طرف زمين  با سرعت خطي بهكه دارند،  يها با سرعت دوراني خيلي زياد كردم كه الكترون را با يكديگر تركيب مي

گونه چآن هاي الكترون  طرف زمين شتاب بگيرد، تركيب سرعت بهي دور  از فاصلهاگر يك جسم . گيرند شتاب مي

آيد كه آيا قانون دوم نيوتن و قانون جهاني گرانش در تقابل با   اين سئوال پيش ميزبان و دانش امروزم به؟ شود مي

   .3 يافتمآنرا سر انجام خودم پاسخ  اين سئوال براي اولين بار توسط من مطرح شد وگيرند؟ يكديگر قرار مي

تواند تا  انون دوم نيوتن يك جسم مياز طرف ديگر طبق ق. خود اختصاص داد اين سئوال همه افكار مرا به

 باشد كه ما مشاهده چيزيغير از  جهان ما بايد خيلي در هم ريخته و ،اگر چنين باشد. نهايت سرعت بگيرد بي

  ريزد؟  همچنين سئوال ديگري كه در آن روز برايم مطرح شد اين بود كه چرا جهان بر اثر جاذبه در هم نمي.كنيم مي

اين سئوالات را با كسي در ميان . گفت ، چون در مورد ماهيت انرژي چيزي نمياضي نبودماز تعريف انرژي هم ر

مطالعه مطالبي داشتم كه خارج از محدوده  اي به توانستم بخوانم و نه اصولاً علاقه درس مي  نگذاشتم، ولي ديگر نه

 اصلاً فراموش كردم كه چرا هنرستان پس از مدتي. كار رفتمسر چند ماه بعد هنرستان را رها كردم و . سئوالاتم بود

درس ادامه دهم و با دو سال تأخير در يك دبيرستان غير دولتي ثبت نام  دو باره تصميم گرفتم به. ما هرا رها كرد

هاي دوران  همكلاسي.  رفتمدبيرستان رستاخيز كه در انتهاي جواديه نزديك كشتارگاه تهران بود سال بعد به. كردم

كرديم كه من سر دبير آن  يك روزنامه ديواري منتشر . دوستان قديم دور هم جمع شديم. ندلوتر بوددبستانم از من ج

                                                 
3
 - New Discoveries and the Necessity of Reconsidering the Perspectives on Newton's Second Law [available 
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ي  و ادارهادبيات چنان تسلطي در تدريس با لهجه غليظ تركي خود در آن سال دبير ادبيات ما آقاي عطايي . بودم

ها  بچه به. بودندها از رياضي گريزان   بچهبيشتر. مند به ادبيات كرد كلاس داشت كه دانش آموزان، بويژه مرا علاقه

من نزد آقاي كوچكي . پيشنهاد كردم براي دانش آموزاني كه در رياضيات ضعيف بودند، كلاس تقويتي راه بيندازيم

رئيس دبيرستان رفتم و اين موضوع را با ايشان در ميان گذاشتم و خواهش كردم يكي دو كلاس در ساعات تعطيلي 

چندان راضي نبود، اما با صحبت بيشتر رضايت داد و اولين كلاس تقويتي كه خودم .  ما قرار دهندمدرسه در اختيار

دو سه جلسه بيشتر نگذشته بود كه يك روز همچنان كه من در حال تدريس بودم، در . ، تشكيل شددادم درس مي

درس . دادم ادامه  هممن. "بدهادامه ":ها نشست و گفت كتمروي يكي از ني. باز شد و آقاي كوچكي وارد كلاس شد

بعد از اتمام كلاس رفتم . "م شد، بيا دفتر كارت دارمووقتي كلاس تم":بلند شد و گفتبعد از دقايقي . هندسه بود

د كلاس تشكيل اين جوون هر وقت خواست بيا": گفتفراش من و خطاب به با اشاره به .زد فراش مدرسه را صدا .دفتر

   ."ه، اشكالي نداردبده

دائي ديگري داشتم كه از آن دائي كه در . گشتم س دوم دبيرستان كه تمام شد، دنبال يك كار تمام وقت ميكلا

يكي از سنديكاهاي  مرا به.  در ميان دوستانش و محله مورد احترام بود. داشتيرفتار بهتربزرگتر بود و بالا ذكر شد، 

توانستم روزانه  دار شدم و ديگر نمي ن ترتيب حسابكارگري كشتارگاه تهران براي حساب داري معرفي كرد و بدي

در كشتارگاه . با افراد سرشناس كشتارگاه تماس داشتم .موقعيت خوبي با حقوق قابل توجهي داشتم. مدرسه بروم به

البته در اين مدت اوضاع كشتارگاه . دادم در ساعات فراغت و بعد از اتمام كار كارگران، كلاس سواد آموزي تشكيل مي

 را شبانه كلاس سوم دبيرستان .خانه بودنددهاي حمل گوشت داراي سر ماشينعضي از م تغيير كرده بود و به

سال امتحان   همانماهپايان رساندم و پنجم رياضي را در شهريور  به1347سال چهارم رياضي را در خرداد . خواندم

پور  با آقاي حسين اسماعيلحوطه كشتارگاه يك روز صبح در در م، 1347در سال . دادم و با معدل خوب قبول شدم

فاصله نيم متري وي ايستاده بودم و  به. در مورد آمار كشتار در حال صحبت كردن بوديم) حسين رمضان يخي(

. شد ما نزديك مي بهرا ديدم كه نام آقاي حسين كريمي  يكي از كارگران به. هايش در فاصله چند متري ما بودند نوچه

وي حمله كرد و با اولين مشت  ، با فحاشي بهرسيدپور  آقاي اسماعيل كه به محض اين به. الش بودندچند نفري هم دنب

پور انداختم، با كمال تعجب  هاي آقاي اسماعيل طرف نوچه من نگاهم را به. پور نقش زمين شد وي، آقاي اسماعيل

خود سرعت  ها به پاسبان.  و دوستانش بودپور زير مشت و لگد آقاي كريمي آقاي اسماعيل. ديدم در حال فرار هستند

شايعات . بردندبود انتظامات كشتارگاه  وابسته بهكه پاسگاه پوليس  را از هم جدا كردند و بهنها محل رساندند و آ را به

و ) رئيس سنديكاي كارگران سلاخ(آقاي اصغر علينقي . كه چه كسي پشت اين قضيه است در كشتارگاه پيچيد اين

اين آخرين روزي بود كه آقاي . مورد سوءطن بودندهمه از بيش ها  رئيس اتحاديه جگركيخاني  حسنآقاي ناصر 

ياد چند ماه پيش افتادم كه با آقاي  بهزمين افتاده بود  هنگامي كه وي به. پور در كشتارگاه ديده شد حسين اسماعيل

   ."كس حريفم نشده  كردم و هيچخواستمكه  هر كاري حالا تا ":گفت كرد و مي عليشاه بابايي صحبت مي



  مرز بین ایمان و تجربه 

  

 

 9 

 كهدبيرستان رستاخيز  به. در دبيرستان روزانه ثبت كنمشدم زمان مشمول نظام وظيفه شدنم نزديك بود، مجبور 

 اً بعد وي.جاي ايشان آمده بود بهآقاي كوچكي از آنجا رفته بود و آقاي شمسايي .  رفتمنزديك كشتارگاه تهران بود،

برايشان توضيح دادم كه . ايشان دادم هاي چهارم و پنجم را به  مدارك تحصيلي و كارنامه.رئيس دبيرستان مروي شد

 توضيحات لازم، بالاخره كلي بحث واز بعد . ها شركت كنم توانم در تمام كلاس كنم، نمي كه كار مي علت اين به

انجمن ادبي و سخنراني . ييمدوستان قدبا كمك دبيرستان رفتم،  كه به محض اين  به. ثبت نام كرد و مراپذيرفت

بار در سالن  اي يك هفته.  رئيس انجمن انتخاب شدمعنوان بهدبيرستان را زير نظر مدير دبيرستان تشكيل داديم و من 

موضوعات زيادي از . كرد بزرگ دبيرستان سخنراني داشتيم كه هر بار يكي از دانش آموزان يا دبيران سخنراني مي

 .شد ها مطرح مي در سخنراني...   تكنولوژي وازدياد جمعيت، هير جهان، كشفيات علمي،جمله، مسائل تاريخي، مشا

اوضاع از هر نظر مساعد و . بهره زيادي برديمنيز هاي ايشان  سال آقاي محقق دبير ادبيات ما بود كه از راهنمايي در آن

مالي خوب و كاري كه داشتم كنكور بدهم موقعيت  خواندم تا با توجه به ، با ذوق و شوق تمام درس ميمطابق ميل بود

توضيح مفصلي در  ،آقاي دكتر ماكويي دبير فيزيك. عود كردبيجا  دو باره بيماري سئوال اما. و وارد دانشگاه شوم

گونه مطرح شد كه  سئوال من اين. داد   E=mc2انرژي اينشتين –ارزي جرم مورد انرژي الكترومغناطيسي و رابطه هم

انرژي  شود، چه خاصيتي در ماده وجود دارد كه تحت هر شرايطي كه به  تبديل ميc سرعت ثابت نور انرژي با جرم به

دانم  نمي. كند كه ماده با سرعت متغيير حركت مي  در حاليكند؟ ژي حاصل با سرعت نور حركت ميتبديل شود، انر

جاي درس خواندن و  بعد به از آن به. 4آن پاسخ دادم سرانجام خودم بهه يا نه، اما من مطرح شدقبل از اين سئوال 

با اين وجود با همان معلومات قبلي . انديشيدم و ديگر تقريباً درس نخواندم اين سئوال مي آماده شدن براي كنكور، به

  . در امتحانات نهايي ششم رياضي شاگرد اول دبيرستان شدم

  

  ايستادگي براي يافتن پاسخ سئوالات

همين خاطر  به. امروز از اهميت و اعتبار زيادي برخوردار بود ه و دانشجو شدن نسبت بهدانشگا زمان رفتن به در آن

مديران . دانشگاه بروم دبيران، رئيس دبيرستان، خانواده، دوستان و اطرافيان همگي اسرار داشتند كه كنكور بدهم و به

اما من كه فكر . خواهند كردمرا رعايت لي تحصيموقعيت گفتند كه  ميدانشگاه بروم و  سنديكا نيز اصرار داشتند كه به

ذهنم درگير سئوالات  چنان سربازي رفتم، شايد ها را ناديده گرفتم و به همه موقعيتو ذكرم جاي ديگري بود، 

   .ببينمها را  توانستم موقعيت ساخته بود كه نمي خود

اتوبوس در . پادگان رسيديم  بهبعدروز ظهر . هنگ آموزشي ژاندارمري سنندج اعزام شديم  به1348بيستم مهرماه 

 جواني وارد اتوبوس افسر. من روي يك صندلي وسط اتوبوس لم داده بودم. مقابل ساختمان اداري پادگان توقف كرد

                                                 
4
   ��اد�، ه	�ن - 



  مرز بین ایمان و تجربه 

  

 

 10 

ها مانند كلاس درس  بعضي از بچه. برويم موها را كوتاه كنيم و چه وسائلي تهيه كنيمشهر  بهتوضيح داد كه بايد . شد

افسر توضيح داد كه اينجا پادگان است و بايد انضباط نظامي داشته باشيد و خلق و خوي شخصي . انداختند تيكه مي

افسر برخورد و يك كشيده   ولي به،ها كه نزديك افسر بود چيزي گفت كه من نشنيدم يكي از بچه. را فراموش كنيد

؟ حالا بريد شهر ه رفتار نظامي چيفهميدي":هم نثارش كرد و گفت تا فحش ناموسي چندآن جوان زد و همراه آن  به

شهر رفتيم، موها را  به. ها از فحاشي شكه شده بودند  بچه"و كارهايي كه گفتم انجام بديد و قبل از غروب برگرديد

كردند كه چرا آن افسر فحاشي  ها پچ پچ مي در اين مدت بچه. و برگشتيمه زديم و حمام گرفتيم، وسائل را تهيه كرد

فحاشي اعتراض  ندهي ژاندارمري مركز بزنيم و نسبت بهستاد فرما نهاد كرد يك تلگراف بهها پيش يكي از بچه. كرد

 پذيرفته  كه"بفرستيمستاد   بهآنرا و رونوشت نشاهبا تلگراف موافقم، اما براي شاه"من پشتيباني كردم و گفتم. كنيم

آب بود، براي  كنار پادگان كه يك رودخانه بيها از  نفري سه ريال جمع كرديم و پس از خاموشي سه نفر از بچه. شد

موضوع اصلي متن تلگراف اين بود كه اگر قرار باشد سرباز در . ساعتي بعد از همان راه برگشتند. ارسال تلگراف رفتند

ماند كه براي دفاع از شرف خود در مقابل  ديگر برايش شرافتي باقي نميپادگان مورد هتاكي و فحاشي قرار گيرد، 

همان صبح متوجه تغيير رفتار كادر آموزشي شديم كه .  باش زدندرقبل از طلوع آفتاب بيدا. سينه سپر كنددشمن 

سه روز بعد هم تيمسار رستم آبادي را براي بررسي اوضاع و گزارش، از تهران . كردند مؤدبانه اما منضبط رفتار مي

 در .شد بود و تنها از تنبيهات انضباطي استفاده مياز آن پس توهين و فحاشي ن. هنگ آموزشي سنندج اعزام كردند به

اما بيش از . من نقش خوبي در اين زمينه داشتمتوانم ادعا كنم كه   داشتيم و ميهر صورت محيطي دوستانه و شاد

  . درگير سئوالات خودم بودمي چيزهر

ي دوستانه  اي سنندج رابطهه در اين مدت با بچه. بندي، در سنندج ماندم پس از اتمام دوران آموزشي و تقسيم

افراد  و بيش از ده شاگرد خصوصي داشتم و شدمتدريس خصوصي هم مشغول  خيلي خوبي داشتم و در ضمن به

. مردم كردستان را مردمي مهربان و با صفا يافتم و خاطرات شيرين زيادي از آن دوران دارم. شناختند مرا ميزيادي 

قبول شدم و )  فعليشهيد بهشتي(ردم و در رشته رياضي دانشگاه ملي ايران قبل از اتمام سربازي در كنكور شركت ك

كه  ها را با نمره خوب پاس كردم، در حالي ، تمام درسحال با اين با يك ماه تأخير سر كلاس رفتم  وثبت نام كردم

. ناخته شدم يك دانشجوي درس خوان و فعال شعنوان بهاز همان آغاز . اكثر دانشجويان با ردي مواجه بودند

اميد داشتم خوب درس . كردم و شاگرد خصوصي هم داشتم كردم، در آموزشگاه تدريس مي همچنين كار هم مي

از فيزيك نا اميد بودم، هرچند كه همه فكرم را سئوالاتم . خارج بروم بخوانم و فوق ليسانسم را بگيرم و براي دكترا به

اين بار . م ريختهو همه چيز بكرد  عود  بيجايگر بيماري سئوال يك بار د1351در سال . خود مشغول كرده بود به

قبلي با سئوالات . )ساز از نظر علمي سرنوشت (بودساز  و در عين حال سرنوشتهرچند سئوال جديد بود، اما خطرناك 

نجام كس قبل از من روي آنها كاري ا ذهني بود و هيچ و مهم داشت، سئوالات قبلي سئوال جديد يك اختلاف اساسي

هم با توانم قانون دوم نيوتن را با قانون گرانش در مقابله  دانستم چگونه مي نمي. نداده بود كه من كار او را دنبال كنم
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اما سئوال جديد . ادساختار ماده تعميم د توان سرعت حد نور را از انرژي الكترومغناطيسي به نه ميويا چگ. ادقرار د

روشي  و به منطقي و در نظام پذيرفته شده علمي صورتي كاملاً توانستم به  كه ميده بوشد روي يك معادله رياضي بنا 

   .  و اميدوار كننده بودو اين برايم جذابيت داشت كار كنمروي آن علمي 

 و در نداشتدر جرم آن تأثيري يك جسم، ت عتغيير سر، يعني در مكانيك نيوتني، جرم ثابت فرض شده بود

، پس از كشف الكترون ين ترديدها در مورد ثابت بودن جرمنخست. ماند طلقاً ثابت باقي ميتمام حالات حركت، جرم م

در . جرم الكترون را با استفاده از يك باريكه كاتودي اندازه گرفت  تامسون نسبت بار به1897درسال  .وجود آمد به

با افزايش يعني  ،ها وابسته است سرعت الكترون نشان داد كه اين نسبت به) دان آلماني فيزيك(  كافمن1901سال 

ي نسبيت توسط اينشتين، بازنگري قوانين فيزيك از  ارائهاز پس  .يابد  افزايش مي نيزآنهاها، جرم  سرعت الكترون

در رابطه جرم آلبرت . ند، ضرورت يافتوش ي حركت كه سرعت و جرم در يك كميت با هم تركيب مي جمله اندازه

E=mcو از آن رابطه   است آن هم ارزاندازه انرژيبا كه جرم يك جسم توان ادعا كرد  شتين مينيا
2

 .را نتيجه گرفت 

ال ممكن است جرم در ح. ل شدئحال بايستي بين جرم در حال حركت و جرم در حال سكون جسم تمايز قا اينبا 

ي هيچگونه جرم در حال ، داراها فوتون  نور ياهاي مو مشخص نمود، براي مثال كوانتسكون جسم را با نام جرم سكون

توانند با سرعتي  نيستند و نمي بار الكتريكي ها داراي  فوتون.، اما داراي جرم در حال حركت هستندنديستسكون ن

ها، داراي جرم در  كه برخلاف فوتون) وي ذراتتيا اجسام مح(ذرات مادي  بنابرين به. غير از سرعت نور حركت كنند به

اما جنبه مادي آن . فوتون داراي جرم سكون معادل با صفر است. شود سبت داده ميحال سكون هستند، نام ماده ن

 محدودسرعت نابا م ثابت است و اين مسئله باعث شد كه قانون دوم نيوتن كه در آن جر. يستكمتر از ذرات ماده ن

يك ذره با كه  طوري به. د كه با تغيير جرم، سرعت نامحدود نيز كنار گذاشته شودنك اي تغيير  گونه  است، بهسازگار

 گفته طبقاي اعمال شد كه  گونه ، اين افزايش جرم در قانون دوم نيوتن بهيابد افزايش مينيز افزايش سرعت، جرم آن 

تواند بالاتر از سرعت نور حركت كند و ذراتي كه داراي جرم حالت سكون غير صفر  جسمي نمي/هيچ ذره"اينشتين

توانند با سرعت نور حركت كنند كه داراي جرم  ت نور حركت كنند، تنها ذراتي ميتوانند با سرع هستند، حتي نمي

"باشند) مانند فوتون(حالت سكون صفر 
 روي رابطه جرم 1351از سال . فهم اين رابطه براي من مشكل بود. 5

   .كار اصلي من همين بود. دمكرطور كلي صورت نسبيتي قانون دوم نيوتن تمركز  نسبيتي و به

شكده ان دانشجوبان كلاس انتخاب شدم و بتدريج پر نفوذترين نماينده دانشجويان دگينمايند  به1351ل در سا

چه در اين زمينه نيوتن بود، هري اصلي من درك جرم نسبيتي و صورت نسبيتي قانون دوم  چون مسئله .شدم

ند جلد مجله حبت كردم و ايشان چه صبا آقاي دكتر مدني استاد فيزيك دانشكد. خواندم توانستم پيدا كنم، مي مي

                                                 
5
 - Miroslav Pardy, “Massive photons in particle and laser physics”, ", arXiv:hep-ph/0308190v1 Aug  

[Online] available: http://arxiv.org/pdf/hep-ph/0308190.pdf 
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هرچه . توانست پاسخگوي سئوالات من باشد  اما نمي،مطالب مفيدي داشت. معتبر فيزيك را در اختيارم قرار داد

صورت مسئله . شدم كه خودم بايد پاسخ سئوالاتم را دريابم ، بيشتر متقاعد ميكردم مطالعه ميبيشتر در اين زمينه 

 درك و لمختلف چگونه قابهاي  ي در حال حركت، در ميدان تغييرات جرم جسم يا ذره«:اين شكل در آمد كم به كم

آنهاست، تغيير جرم ذرات زير  هاي وابسته به هاي مختلف و ميدان يك جسم كه شامل اتمبراي  اصولاً توضيح است؟

ها چند ماه  درك اين پديدهكردم  گذارد؟ در آغاز تصور مي هاي موجود در آنها مي اتمي آنها چه تأثيري روي ميدان

  . رسيدم نتيجه مي كردم، كمتر به طول نكشد، اما هرچه بيشتر كار مي بيشتر 

ها و سئوالات خودم خلوت كنم، ترجيح  خواستم از نظر فكري با انديشه  چون مي.اتمام رسيد دوره ليسانس به

كه   با آن. رشته افكارم از هم نپاشدتام نشوو علمي دور باشم تا درگير مسائل جديدي هاي آموزشي  دادم از محيط

هايم  كلاسي با معرفي يكي از همتوانستم بورسيه بگيرم و براي ادامه تحصيل راهي غرب شوم، اين كار را نكردم و  مي

از نظر . مشغول كار شدمعلي شيرازي كه بازرگان خوش نامي بود حاج  شادروان ،نزد پدرششادروان رضا شيرازي 

هرچه وضع . رفت ي اوليه زندگي است، هدر نمي كه لازمه  وفق مراد بود و وقت زيادي براي امور ماليمالي اوضاع بر

بعد كار را   به1361شد تا جايي كه از سال  براي فهم تغييرات جرم بيشتر ميمن شد، درگيري فكري  مالي بهتر مي

اين امر باعث نكوهش و سرزنش . رو شد روبهانديشه پرداختم تا جايي كه امور زندگي با مشكل  رها كردم و فقط به

كاري .  روش فكري گذشته را مورد بازبيني قرار دادم تا مشكل خود را پيدا كنم1365در سال . شد اطرافيان مي

خواستم مكانيك كلاسيك و نسبيت را از ديدگاه مكانيك كوانتوم بررسي  كردم اين بود كه مي كه در اين مدت مي

طور كلي در ساختار ماده  جرم را در ساختمان اتم درك كنم و اصولاً اين تغييرات جرم را به تا اثر تغييرات كنم

اين نتيجه رسيدم كه احتمالاً بايد مكانيك كوانتوم را رها كنم و دنبال نگاه  به 1365 در اواخر سال .بررسي كنم

فضاهاي زير كوانتومي  سيدم كه بايد بهاين نتجه ر  به1366در اوائل سال . جديدي باشم كه فراتر از كوانتوم باشد

ات بنيادي نظير الكترون و فوتون فاقد در مكانيك كوانتوم ذر. اين نگاه با يك مشكل اساسي همراه بود. بپردازم

داناني نظير ديراك، طرح فضاي زيركوانتومي براي آنها  ساختمان هستند و طبق قوانين كوانتومي و تصريح فيزيك

با يك رفتم  ميطرف كه ر ه به ،بودمگرفتار فيزيك هاي مختلف  ديوارهاي بلند نظريهيان در م. غيرمنطقي است

با تمام اين مشكلات تصميم گرفتم از انرژي شروع . شدم كه زير آن غولي ايستاده بود رو مي تابلوي ورود ممنوع روبه

قيم انرزي امواج الكترومغناطيسي و ي مست اين زمينه، رابطهدر راهنماي من . كنم و ساختمان فوتون را تشريح كنم

ر دجرم حالت سكون فوتون را كنار گذاشتم و فوتون را مانند هر جسم ديگري در ميدان گرانشي . بسامد آن بود

. طور پيوسته روي آن كار كردم هبيش از سه ماه ب. ماده تعميم دادم  سرعت نور را از انرژي به،سرانجام. نظر گرفتم

و از طرف داد  ميتمامي سئوالاتي كه از ديرباز داشتم پاسخ  از يك طرف به. بهوت كننده بودمدست آمده  بهنتايج 

كه تصميم گرفتم ماهيت زمان را از ديدگاه  هنگامي. قبل يافتمتر از  تر و واقعي ديگر دانش فيزيك را ملموس

قوانين فيزيك  ردم؛ بخش اول بهدو بخش تقسيم ك را بهنتايج اين فرايند كل . زيركوانتومي توضيح دهم، شوكه شدم
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شد  ماهيت زمان مربوط مي كشيد و بخش دوم به ش ميلچا دانان را به شد كه تنها باورهاي فيزيك مدرن مربوط مي

را ) از جمله خود من(ها  ي انسان همهعادي د و مستقيماً باور يكش چالش مي زمان به كه باورهاي عمومي را نسبت به

  . برد  ميزمان زير سئوال نسبت به

طور  ههرچند ماهيت زمان از ديرباز مورد توجه و انديشه عموم حتي دانشمندان و فلاسفه بوده و هست، اما ب

نخستين بار اينشتين در نظريه نسبيت خود . دانستند آينده مي كلي زمان را تابعي خطي و يك سويه از گذشته به

 است، با اين وجود در يگرانشميدان سرعت و شدت تابع شرايطي از جمله ) زمان(نشان داد كه آهنگ ساعت 

كوانتومي و تعميم سرعت نور از انرژي اما با بررسي فضاي زير. ه استثي از ماهيت زمان مطرح نشدنسبيت هم بح

جهان هستي، اجزاء سازنده جهان، مستقل از زمان وجود داشته،  با نگرش زيركوانتومي بهماده، متوجه شدم كه  به

مفهوم فيزيكي  آفرينش به(عبارت ديگر، لحظه آفرينش جهان هم اكنون است  به.  وجود خواهند داشتوجود دارند و

مادر و دختر و «:در يك جمله از ديدگاه ذرات زيركوانتومي. گذرد اي از پيدايش جهان هستي نمي ظهحو هيچ ل) آن

شي از سطوح چروكيده جهان هستيم و بخما خود چون . »ميرند ي تولد مي شوند و در لحظه نوه، همزمان متولد مي

همين سطوح چروكيده  محدود بهنيز كنيم، مشاهدات و تجربيات ما  سطح چروكيده جهان زندگي ميقسمتي از در 

زمان جاري بر اين سطوح كنيم  است، تصور مي...) اجسام، سيارات، ستارگان وها،  ها، مولكول ذرات زير اتمي، اتم(

  . كه چنين نيست ل هستي است، در حالييده، قابل تعميم بر كچروك

از مفهومي توانستم  چگونه مي.  سخت بود بسيارماهيت زمان پي بردم، باور و پذيرش آن برايم كه به هنگامي

علاوه بر اين مشكلات با مشكل . متضاد با باور عمومي سخن بگويم كه حتي خودم در پذيرش آن مشكل داشتم

افكارم مسلط   به1366در اوائل شهريور . زندگي و افكارم كاملاً بهم ريخته بود .دمرو بو امور عادي زندگي نيز روبه

دست آمده از نگرش زيركوانتومي  شدم و دلائل كافي براي لزوم بازنگري صورت نسبيتي قانون دوم نيوتن و نتايج به

بندي  ماده جمع ور از انرژي بهم در تعميم سرعت نتسوانت ي اين دلايل و نتايج را مي همه. داشتمرا و ماهيت زمان 

ام و   نظريهي  ارائهي تنها مشكلم نحوه.  بودم، راضي و خرسند بودمهبنابراين از تلاش مستمري كه انجام داد. كنم

 تبادل نظر و براي مطالعه بيشتر و بحث برايرا  ده ساله يك فرصت مطالعاتي حداقل. ي امور عادي زندگي بود اداره

دانستم انجام دادن چنين كار بزرگي بسيار سخت است و  ميروشني  به. دانستم  آن ضروري ميبندي رياضي  فرمولو

براي روشن شدن موقعيت خودم ذكر دو مورد زير را لازم و كافي .  امكان پذير نيستديگران بدون حمايت و كمك 

دگي من بسته شده و تنها راه اصرار داشت كه كار و زنديدنم آمد و پس از نصايحي چند  يك روز مادر به. دانم مي

دعا نويس مراجعه كرده و راه چاره را گرفته  در ادامه صحبت معلوم شد كه به. دعا نويس است  مراجعه به،نجات

بحث در اين مورد را . دبدهرفتم تا مرا از نزديك ببند و دعاي لازم را  ميدعانويس   نزدبايست  من مي. است

چند روز . "زنيم مورد حرف مياين در  صبر كن، اگر مشكلم حل نشد، آن وقت مدتي": گفتم،دانستم نتيجه مي بي
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حاج علي شيرازي زنگ زد و مانند پدري دلسوز كه نگران بيكاري و احتمالاً تنبلي فرزندش باشد بعد شادروان 

 سراغ واهي خودم برايت كار خوبيبخ اگر ، و زندگيتكار؟ برو دنبال ودبش هي كه چا هگوشه خانه نشست":گفت

   . "مكن يد خودم خبر ميهاجازه د":كر كردم و گفتمشت. "دارم

  

  تدوين و ارسال نظريه 

ايم، اما ايران يك كشور علمي نبوده  هاي قابل توجهي در علم داشته هرچند در مقاطعي از تاريخ ايران، پيشرفت

در بخش امور عادي زندگي  به حداقل در مسائل مربوط ،گرايي تجربهشود كه  يك كشور زماني علمي مي. و نيست

. ز بين ايمان و تجربه مشخص شودربزرگي از جامعه نهادينه شده باشد و اين مهم زماني امكان پذير است كه م

راه مقابله با خرافات و رينش و تنها فانسان است و تجربه مسير شناخت قوانين آ عشق و ايمان هديه خداوند به

طور كلي يك طرح خام  به. رو هستم دانستم كه با مشكلات زيادي روبه ميدر هر صورت . رقابت بين جوامع است

خلاصه طرح اين بود كه مقطع مشترك . يك نظريه علمي بزرگ را شكل دهدشد تا  بايد روي آن كار ميداشتم كه 

  و از بسط دهيمآنرا ،، نسبيت و مكانيك كونتوم را در نظر بگيريم)مكانيك نيوتني( مكانيك كلاسيك ،سه نظريه

 هر يك از تنهايي بناي عظيمي است كه هر يك از اين سه نظريه، خود به. دست آوريم  آن يك نظريه واحد بهدرون

بنابراين . هاي مداوم در كنار هم قرار گرفته اند آزمايشات و انديشه عناصر رياضي آن با دقتي وصف ناپذير و متكي به

از طرف ديگر، براي . دورو ش شد، با واكنش سخت روبه ها گرفته ميآن گونه اشكالي كه بهبايد انتظار داشت كه هر

كسي كه ساليان دراز در يك زمينه علمي مطالعه و تحقيق كرده است، زمينه علمي مورد نظرش، بخشي از هويت 

محض مطرح شدن يك فكر جديد يا  دهد، لذا نبايد انتظار داشت كه به علمي و شخصيت فكري او را تشكيل مي

حتي . آن توجه كند بهدارد، گون  طرفانه مانند كودكي كه ذهني صاف و آينه اي منسجم و مستدل، بي ريهحتي نظ

كنار آمدنم با ها با ديدي شكاك همراه با سئوالات جديد بر خورد داشتم،  اين نظريه براي خود من هم كه از آغاز به

 كه من مطرح كردم، احتمالاً برايش جاي سئوال سئوالاتي كسي كه حتي  ، چه رسد بهاين نتايج چندان ساده نبود

  . ها برايش جالب باشد نداشت كه پاسخ آن

دليل شرايط ويژه انقلاب و جنگ، پژوهش چندان مورد توجه نبود يا حداقل در مورد آن بحث  زمان به در آن

ع علمي كشور، از آن دليل دوري من از جوام چنداني نبود، اگر هم در بعضي از مراكز علمي مورد توجه بود، به

در گم بودم كه چگونه و از كجا شروع كنم كه بتوانم همكاراني همفكر بيابم و در محيطي آرام و  سر . بودمخبر بي

نيز تأمين زندگي بايست هزينه  علاوه بر آن مي. گرانه اين طرح را پياده كنيم دور از حب و بغض با نگرشي پژوهش

اي بود،   كه دبير بازنشسته ماديوار همسايه ديوار به )31/06/1366(ك روز در چنين عوالمي بودم كه ي. شد مي

در ) اي حضرت آيت االله خامنه(  ايرانيجمهوررياست تا چند دقيقه ديگر ":صدا در آورد و گفت زنگ خانه را به



  مرز بین ایمان و تجربه 

  

 

 15 

ي علمي ايران  پيشينهتاريخ و  براي من اشاره ايشان به. راديو سپرديم اتفاق گوش به به. "سازمان ملل سخنراني دارند

توانم از  علمي كشور داريم و ميو پيشرفت رشد در جهت  احساس كردم نياز مشتركي .بسيار جالب و اميدبخش بود

كه هزينه اجراي  داوري صاحب نظران بگذارم و دوم آن كه با نظارت ايشان طرح را به ايشان كمك بگيرم، اول آن

  . براي ارائه در سطح جهان فراهم گرددو تكميل آن بود، و مطالعه بيشتر طرح كه شامل تبادل نظر 

گيرد كه مهمترين آنها را  هاي فيزيك را در بر مي ماده، تمام شاخه تعميم سرعت نور از انرژي الكترومغناطيسي به 

تنهايي  دانست كه هر كدام بهرموديناميك، اختر فيزيك كوانتومي توان شامل فيزيك ذرات بنيادي، اتحاد نيروها، ت مي

انجام دادن آنها تنها با كمك و حمايت و دارد نياز مند و تلاشگر  ههاي علمي علاق ساليان طولاني كار توسط گروه به

 روي اين مسئله متمركز شدم كه تعاريف و اصول اوليه نظريه خود را 1366از اول مهرماه .  امكان پذير استدولت

 تعريف كردم و با توجه "ي هستي ذره"نام  نيادي جهان هستي را بهخستين ذره بنپس از دو ماه تلاش . تدوين كنم

تعريف نور پرداختم و نيروها را به دو دسته؛ نيروهاي دروني يك سيستم و نيروهاي خارجي وارد بر سيستم   به،آن به

ابل مشاهده در اين تعريف هر پديده فيزيكي ق. تقسيم كردم و ميدان عمل هر يك از اين نيروها را نيز مشخص كردم

را حاصل اين تلاش .  و ساير ذرات زير اتمي خود يك سيستم در نظر گرفته شدذير، از جمله فوتونيا آشكار پ

عالي انقلاب فرهنگي پست كردم   ها و شوراي براي برخي از دانشگاه 1366صورت مقدماتي در تاريخ نهم آذرماه  هب

  .قديم كردمدفتر ايشان ت براي رياست جمهوري بهشخصاً تاه يك نامه كوبا يك نسخه نيز مجزا همراه ). 1تصوير(

  

  

  1تصوير
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دو نمونه . كارهاي بعدي اين بود كه دلائل تجربي را براي تأييد آنچه كه در نوشته قبلي بيان شده بود فراهم آورم

شود  ييكي در كوچكترين مقياس ممكن، سرعت نور در مايعات در حال حركت كه تحت عنوان كشش فرنل مطرح م

و ديگري در مقياسي بسيار بزرگ يعني دليل محدوديت تمركز ماده در يك جسم آسماني بزرگ را در مقايسه با هم 

نشان دهم و لزوم بازنگري ممكن قرار دادم تا قوانين حاكم بر جهان هستي را در كوچكترين و بزرگترين مقياس 

قانون دوم نيوتن بعد از ارائه .  ارسال كردم1366يماه مجدد قانون دوم نيوتن را بيان كردم كه در تاريخ پنجم د

دانستم اين بود كه طبق قانون گرانش نيوتن  مكانيك نيوتني و نسبيت وارد مي اشكالي كه به. نسبيت بررسي شده بود

نان كه معادلات ني وجود نداشت و در نسبيت نيز آنچهيچ محدوديتي براي تمركز مقدار ماده براي يك جسم آسما

شود  نهايت مي رسد، ولي چگالي بي صفر مي شود كه حجم به دهد، فضا چنان پيچيده مي ان نسبيت عام نشان ميميد

  .ها مواجهيم كه از نظر من درست نبود نهايت در اينجا نيز با بي. شود كه امروزه تحت عنوان تكينگي شناخته مي

ماهيت فيزيكي زمان و ديگري ترموديناميك دو مسئله بيش از همه مورد توجهم بود، يكي بررسي و بيان سپس 

 بودم، زمان و گرما هر دو برداشت احساسي انسان از ماهيت همفاهيمي كه در نوشته اول ارسال كرد با توجه به. بود

.  تكان دهنده بودهمبراي خود من نتايج اين . نه زمان موجوديت فيزيكي دارد نه گرما و سرما. ها بود فيزيكي پديده

 نظر كه براي خود من هم از آغاز طفوليت همواره ملموس به فيزيكي زمان را انكار كرد، در حاليوجود توان  چگونه مي

خطر   جانم به، شدن محيطدبا گرماي زياد يا سر. گرما و سرما بود از طرف ديگر موجوديت من  وابسته به. رسيد مي

آيا . بسيار تكان دهنده بودسرعت،   وابسته كردن آنها بهپس انكار گرما و سرما از ديد ذرات زيركوانتومي و. افتد مي

 آنرااي از  جرعه يك استكان چاي داغ ريختم و .مخواسترد؟ يكه خوردم و از جايم برهيت فيزيكي ندا و سرما ماگرما

.  خودم را تسكين دهم،دهانم سوخت و مجبور شدم محتويات دهانم را تخليه كنم و با نوشيدن آب سرد. سر كشيدم

 ،تبع آن يابد و به هاي دهانم افزايش مي با نوشيدن چاي داغ، حجم سلول. آنگاه نشستم و اين رويداد را بررسي كردم

اعصاب حسي . شوند رو مي ها با خطر انهدام روبه دهند و سلول ها، الكترون از دست مي هاي سازنده سلول بعضي از اتم

دهد كه از نوشيدن چاي داغ  كند و فرمان مي ه بسيار داغ دريافت مي با واژآنرامغز . رسانند مغز مي اين خطر را به

هاي بدنم كاهش  رود، حجم سلول مي رت در فرايندي معكوس، هنگامي كه سرماي محيط از حدي پايين. كنماجتناب 

 اثر هاي بدن ممكن است بر دهد كه خود را گرم كنم، چون سلول شود، مغز فرمان مي يابد و جريان خون كند مي مي

كرم پشم آلوي سرماي زياد براي اما .  آثار حياتي خود را بدون بازگشت از دست بدهندحجم يا انجماد،بيشتر كاهش 

غذا سپري كند و در بهاري ديگر با  فرصتي است كه منجمد شود تا زمستان را بدون نياز به، قطبي، در آغاز زمستان

اندازه  كند تا به اين كرم چهارده سال اين فرايند را تكرار مي. كند زندگي و تلاش خود را دوباره آغاز ،گرم شدن هوا

وجود چنين حياتي در آغاز قرن . تابد، پروانه شود و پرواز كند خودش ميكه كافي رشد كند و در پيله ابريشمي 

امروزه تصور . همچنين تصور ميلياردها كهكشان خارج از كهكشان راه شيري باور كردني نبود. بيستم دور از ذهن بود
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جهان آشكار است كه طبق نظريه بيگ بنگ  آب است و جهان كيهاني ما محدود به ما از حيات، نوعي حيات وابسته به

  . وجود آمده است از حجم صفر و چگالي بينهايت يا از هيچ به

ن، جهان كه طبق نظريه من، جهان آشكار از چگالي محدود و حجم غير صفر ايجاد شده و علاوه بر آ در حالي

هاي جديدي   جهان،اي كوچك در مقابل جهان غيرآشكار است و در هر لحظه آشكار با ميلياردها كهكشانش، ذره

   . 7 جهاني شبيه جهان ما بوجود آيد6ممكن است بر اثر انفجار يك سياه چاله ي مطلق

وديناميك را موقتاً كنار بگذارم را يكجا بيان نكنم و مسئله ترم) زمان و گرما(سرانجام ترجيح دادم اين دو مسئله 

و تنها مسئله زمان، كاهش حجم بر اثر ازدياد سرعت را با بررسي عناصر راديوآكتيو و پارادوكس دو قولوها با استفاده 

  ). 2تصوير( را ارسال كردم 1366از مفاهيم نخستين نوشته بررسي كردم و در تاريخ بيست و ششم ديماه 

  

  

  2تصوير

يكي ترموديناميك و ديگري اتحاد . خود مشغول كرده بود مين نوشته، دو مسئله ذهن مرا بهبعد از ارسال سو

در مكانيك نيوتني سه كميت . نكته جالبي پي بردم هنگام بررسي نيروها به. نظرم مهمتر بود اتحاد نيروها به. نيروها

طور مجزا مطرح  و قانون بقاي انرژي هريك بهدر قرن نوزدم قانون بقاي ماده . نيرو، انرژي و جرم از يكديگر جدا بودند

كه اينشتين نسبيت را ارائه كرد، دو قانون بقا، قانون بقاي ماده و قانون بقاي انرژي را در يك قانون بقا،  هنگامي. شدند

                                                 
ست كه براي اولين بار من بكار بردم، سياه چاله مطلق، سياه چاله اي است كه بر اثر چگال شدن، سياه چاله ي مطلق اصطلاحي ا - 6

  .حتي گرانش را مي بلعد و سرانجام در تقابل بين قانون دوم نيوتن و قانون گرانش، با انفجاري شبيه بيگ بنگ منفجر مي شود
7
 - Definition of Singularity due to Newton's Second Law Counteracting Gravity  [online] available: 

http://www.sjournals.com/index.php/SJPAS/article/view/602/pdf 
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–مانرژي خلاصه كرد و نشان داد كه ماده و انرژي قابل تبديل به يكديگرند و رابطه هم ارزي جر –-قانون بقاي ماده

توان   انرژي نگاه كردم، متوجه شدم كه مي–رابطه هم ارزي ماده  كه از نگاه زيركوانتومي به هنگامي. انرژي را ارائه داد

يعني سنگ بناي اوليه جهان . شود و بالعكس انرژي تبديل مي عبارت ديگر نيرو به هب. انرژي و نيرو را نيز هم ارز كرد

توان نيروها را خيلي  اين نتيجه رسيدم كه مي با چنين نگاهي به. ميده بودم نا" هستيي ذره" آنرايك ذره است كه 

اين معني نيست كه مثلاً ظرف  تر، هرگز به گويم ساده كه مي اين. تر از مدل استاندارد ذرات بنيادي متحد كرد ساده

 براي انجام دادن آن لازم ها سال كار گروهي توان به اين مهم دست يافت، بلكه ده مدتي كوتاه و با تلاشي اندك مي

همين دليل توجه خود  هب. هاي تجربي، مسير كار را مشخص كنم هدف من تنها اين بود كه با نشان دادن مثال. است

بر واحد طول پتانسيل  انرژي عنوان بهنيرو در فيزيك، . ترين نيرو، يعني گرانش كردم نخستين و ضعيف را معطوف به

. نامند، انباشه از انرژي است  خلاء ميآنرا تهي كه در آن تنها آثار گرانشي وجود دارد و بنابراين فضاي. مطرح مي شود

با تغيير شدت ميدان گرانشي، يا تداخل دو ميدان گرانشي قوي، نظير عبور دو جسم بزرگ آسماني از كنار هم، توفان 

 كنش با يكديگر انرژي الكترومغناطيسي هاي گرانشي در  ميدان،اين صورت در آمد مسئله به. آيد وجود مي گرانشي به

  .شود انرژي، صورتي از ماده توليد مي –-كنند و طبق رابطه هم ارزِي جرم توليد مي

  

  بيم و اميد  تناوب 

 يكي از دوستان كه در 1366هاي گرانشي بودم كه روز جمعه نهم بهمن ماه  درگير توفانشدت  بهاز نظر فكري 

نماز جمعه گوش  تا چند دقيقه پيش از طريق راديوي اتومبيل به":گفت س مستقيم، در تماجريان كارهاي من بود

كنم بكارهاي تو  ، فكر مي ببينيدهم كه حتماً نماز جمعه امروز راشدم، خواستم اطلاع ب دادم، چون از اينجا رد مي مي

حضرت (عالي  عه جنابخطيب نماز جم. هاي نماز جمعه از تلويزيون پخش شد ساعت نه شب خطبه. "شود مربوط مي

از كشفيات علمي  در آنجا از تقواي علمي سخن گفتيد و بدون نام بردن از من، .بوديد)  رفسنجانياالله هاشمي آيت

) يعني نيوتن و اينشتين(نظر آن دو نفر  سخن گفتيد و در مقايسه تلويحي اشاره كرديد كه اين كشفيات كه به

بقيه مواردي كه اشاره فرموديد از .  ناشي از وحي است)فرمايشات شماوبه نظر من رسيده، برداشت از  (،نرسيده

هاي نماز جمعه  ايراد خطبه عالي به كنم در طول ساليان درازي كه جناب تصور مي. حوصله اين نوشته خارج است

  .ايد  از تقواي علمي سخن گفته دراي است كه ايد، اين تنها نماز جمعه پرداخته

 عتقاديي، اصلاً كسب امتياز اقلاب فرهنگي و رياست محترم جمهورشوراي عالي ان البم به من از ارسال مطانتظار

صلاح، كارهايم را در منظر داوري و تبادل نظر   تنها اين بود كه با نظارت مراجع ذيمهدف. هاي ويژه نبود يا حمايت

آنها در جهت پيشرفت علمي كشور  ه بهاهميت توج و در نتيجه شومنآلود  ضغاي و ب هاي حاشيه قرار دهم تا وارد بحث

مندان  مقامات و علاقهپردازم و با جلب توجه  پژوهش بيشتر به امكانات عمومي بهبتوانم با استفاده از مشخص گردد تا 
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صورتي مؤثر و جذاب در سطح   از همكاري آنان بهره مند شوم و اين نظريه را بهپژوهش در زمينه فيزيك نظري به

 زمين مردم ايرانعلمي بر افتخارات شود،  ميبر طرف جهاني تا ضمن آنكه برخي از مشكلات علمي كنم جهان مطرح 

نفع من و زيان  بهظاهراً ي يك بحث آزاد را  موازنه ،و وحيعالي با پيش كشيدن تقواي علمي  جناب.  افزوده شودنيز

كنم، اين  مطرح  خود رااتدي و آرامش نظرقدر كه من انتظار داشتم با آزا همان. مخالفان احتمالي آن بر هم زديد

با خود را ف يا موافق لنظر مخاگونه نگراني و با آزادي كامل  قائل بودم  و هستم كه بدون هيچنيز حق را براي ديگران 

ي علم، هيچ نظري را  زيرا در عرصه.  اظهار نظر و مخالفتي بيم نداشتم و ندارميچمن از ه. بيان كننداستدلال علمي 

اگر قدرت سياسي يا نظامي در جهان علم تأثيرگذار بود، تمام . توان با استفاده از جوسازي و ارعاب پيش برد نمي

اگر تبادل نظر و . شد نام امپراطوران و حاكمان قدرتمند تاريخ يا فرزندان آنان ثبت مي آوردهاي علمي به دست

آزادي بيان و د خاص خود را دارد كه عمنطق و قوانش ك، اين بدانيمها  بين انديشهكنش هاي علمي را نوعي  پيشرفت

 ،كنشينتيجه منطقي چنين . و تنها راه سير تكامل دانش بشري است ،آن پايه و اساس ،جريان آزاد و شفاف اطلاعات

  .استيك نظريه علمي و تثبيت جايگاه واقعي شدن مشخص 

نظر نيوتن و اينشتين  نظر من رسيد ولي به  بهماده تعميم سرعت نور از انرژي بهكه چرا  در مورد اينهمچنين 

 رسيدن ،آنان در زمان .، دلايل منطقي محكمي وجود دارد)عالي بطور تلويحي بيان فرموديد كه جناب (نرسيد

بندي قوانين حركت و  فرمول ،در زمان نيوتن مشكل اساسي دانش فيزيك. آوردي امكان پذير نبود چنين دست به

قانون جهاتي گرانش پي   نيوتن از سقوط سيب به،بر خلاف تصور عامه.  انجام دادآنراخوبي انش بود كه نيوتن بگر

وجود  ها قبل از نيوتن دانشمندان به برد، اين نيوتن نبود كه براي نخستين بار وجود گرانش را مطرح كرد، بلكه مدتن

نيوتن . سازگار نبودفيزيكي چندان با واقعيت هايي نيز براي آن ارائه كرده بودند كه  گرانش باور داشتند و حتي فرمول

مدعي بود كه نيوتن فرمول وي را ) دان انگليسيفيزيك(همين دليل هوك  هكميل كرد، بكارهاي قبل از خود را ت

علاوه بر آن . و قابل پذيرش نبودكه فرمول هوك ناقص  در حالي. 8نام خود مطرح كرده است سرقت علمي كرده و به

نسبيت خود را  اينشتين كه يدر زمانهمچنين . پس از نيوتن مطرح شدمدتها تقريباً قانون بقاي انرژي انرژي و  م ومفه

هاي من از آنجايي شروع شد كه ارك. ذرات زير اتمي بود تا چه برسد بهماده متزلزل مطرح كرد، هنوز نظريه اتمي 

  . محكم شده بودندهاي آن يعني قوانين نيوتن، نسبيت اينشتين و مكانيك كوانتوم  پايه

ام، وحي مربوط  رسانم تا جايي كه از نظر اعتقادي شنيده و خوانده عالي مي استحضار حضرت در مورد وحي نيز به

 در .طريقي خود را با وحي در ارتباط قرار دهند ميل نيستند به مداراني هم هستند كه بي استي و سانبياء است به

روي آن كار كرده بودم و حاصلش تنها يك ) 1366ا آن زمان يعني تا سال ت(كه من بيش از بيست و پنج سال  حالي

امروز كه بيش پنجاه تا  حتي .كرد و باز هم نياز بكار بيشتر داشت تعريف و يك اصل بود كه از چند خط تجاوز نمي

                                                 
8
   101، ص 1368هاورد، تاريخ رياضيات، ترجمه محمد قاسم وحيدي اصل، مركز نشر دانشگاهي، تهران .  ايوز، و- 
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 كمتر از ،را بنويسمطور فني و بدون هرگونه توضيح اضافي و حاشيه پردازي، نظريه خود  هم به اگر بخوا،سال كار برده

، مكه يك دانش آموز دبستاني بود هنگاميپژوهشي  از جنبه . كه هنوز هم نياز بكار دارديك صفحه خواهد شد

صورت بسيار ابتدايي و ساده مكانيك كوانتوم و ساختمان اتم و ذرات بنيادي را براي دانش آموزان توضيح  آموزگارم به

اما از اين كنجكاوي نگذشتم و براي .  سرعت نور و سرعت الكترون كنجكاو شدمارتباط بين از همان زمان بهمن  .داد

 لاش آموزگاران، دبيران و استادانماگر ت. دادم  مورد بررسي قرار ميآنرا هاي مربوط به اره انديشيدم و پديدهوفهم آن هم

.  سرعت آنها بينديشمي بين رابطه  بهآنكه بخواهم برسد بهچه شدم،  نبود، قطعاً حتي با الكترون و سرعت نور آشنا نمي

بزرگواران در آن سهيم ي اين  ام، اما در واقع كاري گروهي است كه همه چند اين نظريه را من مطرح كردهبنابراين هر

گوش برسد و هم من بتوانم آن جمله  تا هم حقيقت از آن بهفرموديد  عالي يك جمله مي ، انتظار داشتم جنابهستند

هاي  دانشگاه – يدفرمود عالي مي كافي بود جناب. همكاري با خود راغب سازم برخي از استادان را بهه و كردرا سرمايه 

كرد و هزاران جوان مستعد و  پژوهي را تلطيف مي  و دانشگاهاين گفته جو دانش –اند  شبه ره صد ساله رفته ايران يك

پوياتر از پيش را ي علمي كشور  جامعهكرد و   با من ميهمكاريو ساز  تلاشي زندگي پژوهش را مشتاق به مند به علاقه

 ، مثالي ملموس براي نشان دادن سهم همكاران پنهان در يك موفقيتعنوان به. داشت ي تنگاتنگ وا ميرقابت به

 يابد و توپ را وارد كنان فرصتي مي ز بازي يكي ا.مگر مي را در نظر در مسابقات جهانيايران فوتبال تيم ملي  مسابقه

شود، اما اين شوت  بازيكن ثبت ميآن نام  هر چند اين گل به. پيچد  غريو شادي در ايران مي وكند ازه حريف ميودر

اي بيش طول نكشيد، نتيجه ساليان متمادي آموزش مربيان، بازيكناني كه با او تمرين  كه از نظر زماني لحظه

رصتي فراهم آمد و فم در زمين بازي است كه در آن لحظه هاي اعضاي تي كاري ها دقيقه دويدن و پاس اند، و ده كرده

حساب نبوغ و قدرت و مهارت خود  خواهد همه را به حال اگر آن بازيكن مي.  ايران برنده شد،با يك شوت ساده

ما در زندگي روزمره خود نيز همكاران آشكار و پنهان بسياري . كند اشتباه مياز نظر من ي اوست كه  بگذارد، مسئله

كه من اين كار را  در هر صورت زماني. انيم يا زير سقفي آسوده بخوابيمي شام را بگستر سفرهنيم اتو ريم كه ميدا

ي آن  خاطر موقعيت سياسي و مقام خود، همه عالي به عالي را نشنيده بودم و جناب  حتي نام حضرت،شروع كردم

فرمايشات  روز همچنان كه به در آن. واي علمي خوانديدتق را ناديده گرفتيد و ايشان را بيمهمكاران آشكار و پنهان 

تنها دو راه در پيش . همكاران واقعي خود را براي تكميل نظراتم از دست دادمحس كردم دادم،  ش ميوشما گ

كرد، خودم را به خبري  ميداشتم، سخنان شما را نشنيده بگيرم و احتمالاً هرگاه كسي در اين مورد از من سئوال 

راه دوم اين بود كه حالا كه همكاران واقعي .  اين كار از من ساخته نبود، چون شنيده بودم.ام گويم نشنيدهبزنم و ب

صورت امكان داشت   بيانات شما بيان كنم، كه در اينزخود را اناخرسندي بطريقي مؤدبانه ام،  خود را از دست داده

  .نتخاب كردمحمايت و كمك دولتي را نيز از دست بدهم، من راه دوم را ا

مورد را هاي گرانشي  حال سعي كردم توفان با اين. عالي بهم ريختگي افكارم بود نخستين نتيجه فرمايشات جناب

تا . سختي شروع به نوشتن كردم به. دست آورم  در توليد ماده و احتمالاً اجسام بزرگ بهآنرابررسي قرار دهم و نتايج 
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ايشان .  امامت نماز جمعه را بر عهده داشتند،رياست محترم جمهوريكه ) 1366جمعه شانزدم بهمن (جمعه بعد 

ا نام خدا مطرح شد و يكي از بچه چيزي :"ها از كشفيات علمي سخن گفتند و اظهار داشتند نيز در يكي از خطبه

قابل آن برداشت من اين بود كه ايشان در م). نقل به مضمون (" با ايمان هستنديها نتايج انقلاب اسلامي همين بچه

قرار گرفته بود، خواستند نيز طور خصوصي مورد اعتراض برخي از دوستان شما  هعالي، كه احتمالاً ب نمايي جناب بزرگ

ام  وحي وابسته كه مرا بچه بخوانند مشكلي ندارم، حداقل بهتر از آن است كه به با اين. نمايي كاسته شود از شيب بزرگ

 ارسال 1366ماه  و روز هفدهم بهمنبندي كردم  جمع  راهاي گرانشي مورد توفانام در  روز بقيه نوشته همان. سازند

هاي گرانشي  ام در مورد توفان اي نيز براي رياست محترم جمهوري نوشتم و همراه نوشته  نامه.)3 يروتص(كردم 

نباشد، چند كلامي اگر دليل بر اظهار فضل ":م اين جمله آغاز كردبانامه را . دفتر ايشان تحويل دادم شخصاً به

هايي از مسير  ن نامه اشاره كردم كه اگر چنين بحثآدر . "گويم، چه شما استاديد و من دانشجويي بيش نيستم مي

شود كه يا گريبان  دهد و نتيجه آن مي الشعاع قرار مي  متن اصلي را تحت،اي هاي حاشيه اصلي خود خارج شود، بحث

. عمر استي  و باطل كنندهكشد كه آن نيز ضايع سازنده خرد  ميجدل  هافتد يا كار ب ميدست جاهلي  عالمي به

طور  هعالي از آنجا شروع شد كه من ب  با حضرتهسوي همچنين در آن نامه اشاره كردم كه باب اين مكاتبات يك

  . آن گوش دادم شدم و بهمتحد تصادفي متوجه سخنراني شما در سازمان ملل 

  

  

  3تصوير
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ها گذاشته  دانشگاهدر د از نماز جمعه جمع شد، اما تأثيرش را يعالي مطرح كرد حضرترا كه هرچند اين بحثي 

هاي قبلي،  برخلاف نوشتهبسيار منفي بود و حتي ام  آخرين نوشته ها به هاي قبلي واكنش دانشگاه بود و بر خلاف نوشه

عالي حاضريد  ان چنين مطرح كرد كه آيا جنابتو مقام مقايسه ميدر فرمايشات شما را . برگشت دادندرا آنها دو تا از 

االله رفسنجاني  آيتحضرت ها و سخنان  كسي از طريق سيماي جمهوري اسلامي ايران طي سخناني بگويد كه برداشت

نداريد و هرچه از اسلام و ائمه اسلام  ي تجربي دارد؟ مفهوم اين گفته آن است كه شما اعتقادي به در مورد اسلام پايه

  . فرماييد براي جلب توجه مردم معتقد است هار مياظ

 چند نامه براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رياست محترم جمهوري نوشتم و انتظار داشتم 1367بعد از نوروز 

 را ها نامهاين يكي از . فرصت مطالعاتي براي من فراهم شود تا با مطالعه بيشتر و پژوهش نظرات خود را تكميل كنم

.  براي شوراي عالي انقلاب فرهنگي پست كردم و از نتيجه بررسي كارهايم جويا شد1367هم خرداد هفددر تاريخ 

امضاي آقاي دكتر سيد محمدرضا هاشمي گلپايگاني  به فرهنگي باي از دبيرخانه شوراي عالي انقلا مدتي بعد نامه

  . )4رتصوي (وزارت فرهنگ و آموزش عالي مراجعه كنم دريافت كردم كه گفته بود به

  

  

  4تصوير

خواستيد مرا  عالي كه مي جنابجناب آقاي دكتر سيد محمد هاشمي گلپايگاني، . اين نامه يك اشكال اصولي دارد

دستتان رسيد، يعني اوائل  ام به وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارجاع دهيد، خوب بود هنگامي كه نخستين نوشته به

االله هاشمي رفسنجاني كه جو فكري كساني كه در  يشات حضرت آيتكرديد، نه پس از فرما  چنين مي1366آذرماه 

  .اند، تغيير كرده بود كردند مورد اهانت قرار گرفته هايم را دريافت كرده بودند و احساس مي آن زمان نوشه
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پژوهشي محترم ، تقديم معاونت )كه قبلاً شرح دادم(هايم را كه شامل چهار متن بود  ي نوشته همهحال  با اين

. اي نگرفتم معاونت پژوهشي مراجعه كردم هيچ نتيجه بار براي پيگيري به دو سه. زارت فرهنگ و آموزش عالي كردمو

 نيز براي آنراتوجهي شكوه كردم و رونوشت  نوشتم و از اين بي) ره(حضرت امام خميني  اي به  نامه1367دوم مهر 

در مورد ) ره(ر فرماني كه حضرت امام خميني د. معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال كردم

استعدادهايي كه علم را از انحصار شرق و بازسازي كشور پس از جنگ صادر فرمودند، بر اين نكته تأكيد شده بود كه 

). 1367 روزنامه اطلاعات دوازدهم مهرماه ،نقل به مضمون( خسته نشوند اتاند در پيچ و خم ادار غرب خارج كرده

فرد دريافت كردم  آقاي شجاعيامضاي   از معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي به رااي نامهكپي بعد از آن 

آخرين نوشته من در مورد طبيعت فيزيكي جاذبه اشاره   تنها بهايران فرستاده بودند وكه براي انجمن ستاره شناسي 

   .)5تصوير  (ارسال شده بودنظر داشت كه براي بررسي و اظهار 

  

  

  5تصوير

دو نكته در مورد اين نامه قابل . مطالب قبلي قابل بررسي نبود در نوشته مذكور مطالبي آمده بود كه بدون توجه به

فرستادند، دوماً هرچند در اين نوشته در مورد جاذبه سخن رفته  ها را يكجا مي ي نوشته بايست همه ذكر است؛ اولاً مي

كوانتومي گرانش و  آن نوشته بر ماهيت زيرمورد بحث قرار گيرد، اما تأكيدتواند در ستاره شناسي نيز  بود كه مي

  . فيزيك ذرات بنيادي و اختر فيزيك بود هاي گرانشي بود كه اصولاً مربوط به توفان
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پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي دريافت كردم كه محترم ي ديگري از معاونت  تقريباً پانزده روز بعد نامه

يرج ملكپور جناب آقاي دكتر ا. امضاي آقاي دكتر ايرج ملكپور پيوست آن بود تاره شناسي ايران بهپاسخ انجمن س

هاي قبلي  نوشته ارجاعاتي كه در آن نوشته به  مطالب ناقص براي شما ارسال شده بود، اما با توجه بهگرامي، احتمالاً

در ثاني . شد اهيت فيزيكي جاذبه بود خلاصه ميمتن آخرين نامه كه در مورد م شده بود، پاسخ شما نبايد تنها به

 دليل بر نادرست آنراعالي در پاسخ خود بيان فرموده بوديد كه اين تنها زهل نيست كه داراي حلقه است و  جناب

داديد كه  بايست با استدلال نشان مي كه مي در حالي. هاي گرانشي گرفته بوديد بودن نظر اينجانب در مورد توفان

توليد انرژي و در هاي گرانشي و   از گفته خود در مورد وجود توفان هممن هنوز.  گرانشي وجود نداردتوفان هاي

جواب با تشكر را پاسخ شما .  گسترش دادمآنرا و در كارهاي بعدي كنم  دفاع مي)در خلاء (نهايت توليد ماده در فضا

   .داديد  و جوابي مستدل ميكرديد هاي مرا مطالعه مي ي نوشته دادم و گفتم كه بهتر بود همه

  

  كردتلاشي دگر بايد 

حمايت و  تنها اميدي به يكسال نشان داد كه نهآن تجربه . هايم گذشته بود تقريباً يكسال از شروع نامه نگاري

بسيار يب ديده بود و براي نخستين بار نسبت شديداً آسنيز نفسم  اعتماد بهبلكه  ،كمك دولتي نبايد داشته باشم

نفسي كه داشتم، جايگاه خود را  گرفتم با اعتماد به كه قبل از آن در هر محيطي كه قرار مي در حالي .ده بودمبدبين ش

در اين اثنا . خارج از كشور بروم تصميم داشتم به .شد روز بدتر مي در اين يكسال وضع مالي روزبه. كردم تثبيت مي

، اما از بدهمدر تخصص من نيست كه نظر يه نظراين بود داشته  اظهار.  رسيددستم  از استاد پرويز تاجداري بهاي نامه

حضور ايشان رفتم و با هم صحبتي داشتيم و باب . ملاقات كرده بود نظر پژوهشي قابل بررسي است و اظهار تمايل به

 .نظر كنمخارج تجديد  اين ملاقات اميدبخش بود و باعث شد در مورد رفتن به. دوستي باز شد كه هنوز هم ادامه دارد

و آقاي دكتر مصطفي شاهزمانيان معرفي كرد  ايشان مرا به .مختپرداهاي خود را  بدهيو خته فروم را آپارتمان كوچك

من  هسال يكي از دانشجويان فيزيك دانشگاه تهران ب همان. تدريس در دانشگاه آزاد پرداختم  به1368از مهرماه 

خدمت ايشان رسيدم . "د تو را ببيندهخوا مي) دانشگاه تهراناستاد فيزيك (آقاي دكتر شهريار روحاني ":گفت

. "هاي تو از طريق شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي من ارسال شد و طي چند نامه پاسخ دادم نوشته":گفت

ايراداتي رهنمودهايي داشت و دقايقي با هم صحبت كرديم، . "اطلاع هستم عالي بي ها و نظر جناب من از نامه":گفتم

 براي تأمين امتأسفانه كمي دير شده بود، زيراما . "هايت را بزني كنم تا حرف كمكت مي":مطرح كرد و گفتهم 

اندازه مورد  توانستم به همين دليل نمي هب. هزينه زندگي و كرايه منزل مجبور بودم از شش صبح تا يازده شب كار كنم

 1371 در سال "رد يا تعميم؟–هاي علمي نظريه"تاب كآقاي دكتر تاجداري به كمك . ام كار كنم نياز روي نظريه
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در دانشگاه آزاد با . بهره بردمنيز قرآن نويس آشنا شدم و از كمك ايشان محمود مدتي بعد با آقاي دكتر . 9منتشر شد

 صحبت شد ام نظريهآقاي دكتر محسن علوي نژاد از اعضاي هيئت مؤسس انجمن فيزيك ايران آشنا شدم و در مورد 

ايشان تقديم  رد يا تعميم؟ را به–هاي علمي  كتاب نظريه..)از استادان در اين مورد با ايشان صحبت كرده بوديكي (

 اظهار داشت كه اين نظريه قابل بررسي است و بايد در انجمن فيزيك ،بحث و تبادل نظركتاب پس از مطالعه . كردم

آمريكا را داشت و   در آن هنگام ايشان قصد مهاجرت به. در اين زمينه تلاش هم كرد، اما موفق نشد.ايران مطرح شود

 تقاضا كردم كه در كنفرانس فيزيك نظريه خود را مطرح كنم كه 1373در سال . پس از مدت كوتاهي مهاجرت كرد

  ). 6تصوير(اي به امضاي آقاي دكتر محمد لامعي پذيرفته نشد  طي نامه

  

  

  

  6تصوير

كه  همچنان. عالي بيان كنم دانم چند كلامي در مورد پاسخ جناب ميجناب آقاي دكتر لامعي گرامي، لازم 

سرعت حد در فيزيك سرعت نور است كه چون .  است"تعميم سرعت حد"رسالي اينجانب اايد، عنوان مطلب  فرموده

يش چنين عنواني اين سئوال را پ. كنند  مطلق نيز خطاب ميآنرا است، c  و برابرتمام ناظرهاي لخت ثابت نسبت به

چنين بحثي هرگز قبل از من مطرح نشده است، بنابراين اعم از توان سرعت نور را تعميم داد؟  آورد كه چگونه مي مي

دكتر . اي قابل شنيدن است هر سخن تازه. دليل تازگي قابل شنيدن بود ، بهدوب من درست يا نادرستاستدلال اين كه 
                                                 

9
  1371تشارات اتا، تهران  رد يا تعميم؟ ان– جوادي، حسين، نظريه هاي علمي - 
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هاي فيزيك كه انجمن  در كنفرانس. "كنيم نيم، در واقع فكر نميجور فكر ك اگر ما همه يك ":گويد والتر ليپمن مي

آيا جا . شود ميمطالب بسيار ارزشمندي بر اساس اصول رايج فيزيك مطرح د، نك فيزيك ايران برگزار ميمحترم 

 تمام شد؟  مطرح ميصورتي خام ولو بهكه مدعي تعميم و گسترش اين اصول است، نداشت كه يك فكر جديد 

  .  اند اي خام آغاز شده  موجود، با انديشههاي نظريه

 1381در سال . دنبال تأمين هزينه زندگي باشم ، مجبور شدم بيشتر بهرفتن هزينه زندگيالا با رشد تورم و ب

 .اي از جناب آقاي محمد خاتمي رياست محترم جمهوري وقت تقاضا كردم كارهاي من مورد توجه قرار گيرد طي نامه

دبيرخانه تحقيقات و فناوري مراجعه  هشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تماس گرفتند كه بهاز طرف معاونت پژو

رياست محترم دبيرخانه امين منصور  با جناب آقاي 1381ماه  اي كه در تاريخ چهاردهم ارديبهشت در جلسه. كنم

وري، معاونت محترم پژوهشي تحقيقات و فناوري داشتم، اظهار داشت كه بنابر فرموده جناب آقاي دكتر رضا منص

 هيئتي حداقل ) بودرئيس انجمن فيزيك ايرانزمان، ايشان  در آنو در عين حال  (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

طي . شود شركت كنند اي كه همانجا تشكيل مي دانان را براي داوري معرفي كنم تا در جلسه سه نفره از فيزيك

سپس گفتند اين هيئت را . هاي مختلف كشور را معرفي كردم فيزيك از دانشگاهاي شش نفر از استادان محترم  نامه

انجمن فيزيك ايران براي داوري معرفي كنم، چنين كردم و متن كوتاهي در توضيح تعميم سرعت نور از انرژي  به

  . رد يا تعميم؟ را نيز ضميمه كردم–هاي علمي ماده و يك جلد كتاب نظريه به

  

  

  7تصوير
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كه نوشته بود اين  از انجمن فيزيك ايران دريافت داشتم 1381تاريخ يازدهم خرداد  اي به د روز نامهپس از چن

حساب  داوري مبلغ پنج ميليون ريال به در صورت تمايل به  ).7تصوير (بررسي ندارد  و نياز بهارزش است  نظريه بي

كه چرا نخست گفتند كه هيئتي را معرفي آمد پيش  سئوال ناي. واريز كنم تا يك نفر را براي داوري تعيين كنند

در پاسخ ضمن تشكر اظهار داشتم كه هرچند هيئت معرفي شده نيز از اعضاي محترم انجمن فيزيك ايران  كنم؟

كه داوري در حضور هيئتي كه قبلاً  حساب واريز كنم مشروط بر آن حال حاضرم مبلغ تعيين شده را به هستند، با اين

  ).  8تصوير (ام شود، كه نپذيرفتند ام انج معرفي كرده

  

  

  8تصوير

د و يا بخش پژوهش كشور تلاش زيادي كرده سامان دادن بهبراي  ، شما گراميآقاي دكتر رضا منصوريجناب 

آيا . آن نيز توجه فرماييد بهماند كه اميدوارم  ه ميتاما يك نك. سپاس گزارمشما  يك ايراني از عنوان بهاينجانب 

د و از مديران و يده از فرار مغزها داد سخن ميشما د؟ يا خواهي بدور بوده گرايي و تماميت گروهاز عالي  جناب

 شما آيا خود. گيرند شود و مورد حمايت قرار نمي  توجه كافي نمي و پژوهشگرانپژوهش د كه چرا بهينال مسئولان مي
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ستور مقامات بالاتر براي حفظ ميزتان بيشتر د عالي به آيا جنابد؟ يپژوهشگران غير خودي مبرا هست مهري به از بي

نظر هيئت داوري كه من معرفي كردم توجه  خواستيد به دهيد يا پيشرفت علمي كشور؟ شما كه نمي اهميت مي

كنيد، چرا چنين پيشنهادي را توسط آقاي امين منصور مطرح كرديد؟ اگر داوري در حضور استادان پيشنهادي 

سر كردن  دست بهتنها  اين است كه هدفتان فتتوان گر اي كه مي ت؟ تنها نتيجهشد، چه اشكالي داش تشكيل مي

شكوه  1366ماه  االله هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه نهم بهمن فرمايشات حضرت آيت   ازاگر من. من بود

گاه از رسيدم، آن شهرت جهاني مي شبه به شد و من يك كردم، با تبليغات بسيار اين كشفيات علمي مطرح مي نمي

  . اي ديگر بود با من بگونهنيز عالي  شدم و قطعاً رفتار حضرت انگيز برخوردار مي امكانات شگفت

  

  

  9تصوير

پس از اين برخورد غير اخلاقي معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و انجمن فيزيك ايران 

هاي مختلفي دريافت داشتم كه همگي  سخپا. نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي ايران بردم شكوائيه به

اي است كه آقاي بهزاد نبوي معاونت محترم  نامه، آخرين آنها. دادند معاونت پژوهشي وزارت علوم ارجاع مي به
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 ارسال ، تحقيقات و فناوريعلوموزارت وقت محترم مجلس شوراي اسلامي براي آقاي دكتر مصطفي معين وزير 

  .نتيجه بود  بيي آنها همه). 9تصوير (كردند 

هم رياست جمهوري بوديد، آيا نعالي نامزد انتخاباتي دوره  جناب آقاي دكتر مصطفي معين گرامي، جناب

خواهد عمل  خواستيد اداره كنيد كه معاون محترمتان هرگونه مي رياست جمهوري را نيز مانند وزارت علوم مي

 ارزشي ،ها ، معاونت رياست جمهوري نيز با درخواستدنهاي علمي ارزشي برخورد كرد كه با نظريه كند؟ و همچنان

  !.آنهم ارزش با معيار خودشان! ؟ ارزشيكردند برخورد مي

  

  پرواز انديشه بر بال نور

هاي مختلف  گروهي در ياهو تشكيل دادم و در گروه. انگيز آن آشنا شدم زمان با اينترنت و قدرت اعجاب در اين

اين تلاش محدود . فرستادم و در فضاي مجازي بحث و تبادل نظر براه انداختم آنها مي عضو شدم و مطالبم را به

از جمله با آقاي ابراهيم ويكتوري از . گرفتم ايران نبود و با خارجيان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز تماس مي به

رسيد ولي با  نظر نمي ميت بهنخست براي ايشان چندان قابل اه. ام را بيان كردم يهطريق ايميل تماس گرفتم و نظر

با راهنمايي ايشان نام نظريه . "It is over my head ":ها نوشت رد و بدل شدن چند ايميل سرانجام در يكي از ايميل

تماس گرفتم، ايشان پس از مدتي كه با . گذاشتم" TheoryCPH Theory or Creative Particles of Higgs  " :را

من  گويم، به همكاران مي د كه وقتي اين مطالب را بهن پاسخ داد"چرا؟"، پرسيدم"رتماس نگيمن ديگر با ":گفت

كه آقاي فون براون   زماني2135ياد آوردم كه در سال  اما به. گفتم باشد و از كمك وي تشكر كردم. خندند مي

كرد  ميار ديد) هشتي فعليشهيد ب(ايران آمده بود و از دانشگاه ملي ايران  سازمان فضايي آمريكا بهمعاونت مهندسي 

من توانسته بودم منظور  ظاهراً نه. ارتباط بين سرعت نور و سرعت الكترون پرسيدم، ايشان هم لبخندي زدنددر 

با خود گفتم احتمالاً همين مشكل در مورد آقاي دكتر ويكتوري و . ايشان متوجه آن شده بود خود را برسانم، نه

با بسياري از دانشجويان آشنا شدم و در برخي وبلاگي راه اندازي كردم و  دتيپس از م. شته استدوستانش وجود دا

سراهاي مختلف جلسات  ها و فرهنگ در پارك. شد  برگزار ميCPH Theory ها كارگاه آموزشي نظريه از دانشگاه

 بايد در ميان آنچه كه براي من مهم بود اين بود كه. دادم و در آنجا بحث و تبادل نظر داشتيم هفتگي تشكيل مي

دانش ايران در عصر حاضر . هاي علمي نيز جايي پيدا كند  بحث،اي سياسي و اقتصاديه ها و جنجال تمام بحث

مختلفي است هاي  از نظريهاي  شود، چكيده پالايش شده مطرح ميهاي ما  كه در دانشگاه آنچه .وارداتي استتقريباً 

در . پس بايد اين جو شكسته شود. ذيرش آنها تقريباً خبري نيستو از روند تكامل و پاست كه در غرب مطرح شده 
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 10نيتز و منادهاي لايپ. اچ. پي. مقايسه نظريه سي  كه بهبا آقاي سام قندچي آشنا شدماز طريق اينترنت اين اثنا 

   . 11توسط ايشان انجاميد

جهاني يت بود، سال يكصدمين سال ارائه نظريه نسبمقرن با كه  2005 سال ،از طرف سازمان ملل متحد

هرجا كه امكان جلب . هاي مختلف شركت كردم در همايش. داشتمفيزيك سال  اميد زيادي به. فيزيك ناميده شد

كه  در حالي. اند گرفت كه وزارت علوم و انجمن فيزيك ايران اين نظريه را رد كرده رفت، يكي ايراد مي توجهي مي

 انجمن فيزيك ايران .طرف رد كرده بود  يك ناظر بيعنوان بهود را در حقيقت وزارت علوم صلاحيت خ. چنين نبود

كه هر كسي را  "اين نظريه بي ارزش است" ي كرد از درگير شدن با اين نظريه اجتناب كند، جمله تلاش مينيز 

ر سنجش  اگر معيا علاوه بر آن.ه از طرف انجمن فيزيك ايران نيست بيان كند، دليل رد شدن اين نظريآنراتواند  مي

هاي موجود باشد، خودم صدها دليل دارم كه اين نظريه نادرست است، اما اگر معيار  اين نظريه، همان اصول نظريه

هاي فيزيكي را توضيح دهد، آنگاه اين نظريه واقعاً حرفي تازه براي  تواند پديده اين باشد كه كدام نظريه بهتر مي

  :12شود ميسايت عصر ايران مشاهده حبه آقاي دكتر رضا منصوري با در مصاايران فيزيك انجمن معيار . گفتن دارد

  تكينگي يعني چه؟ :عصر ايران

ها،  شود كه در آن بعضي از كميت جايي در زمان و مكان گفته مي در فيزيك تكينگي به :دكتر رضا منصوري

  .شود شوند و يا حجم صفر مي نهايت مي مثل چگالي، بي

رد يا تعميم؟ –هاي علمي كه در فصل آخر كتاب نظريه ه زيركوانتومي، همچنانا يا نگ.اچ. پي. از ديدگاه نظريه سي

كه فروپاشي بخشي از جهان  همچنان. نهايت، نگرشي موهومي و غير فيزيكي است آمده است، حجم صفر و چگالي بي

 از حجم صفر و چگالي رسد، پيدايش يا آفرينش جهان آشكار نيز نظر مي آشكار يا كل آن در حجم صفر غير واقعي به

  . )مفهوم فيزيكي آفرينش به (نهايت توهمي بيش نيست بي

  .زند تعبير ديگر، محققانه حرف نمي در واقع شما معتقديد كه هاوكينگ تقواي علمي ندارد و به :عصر ايران

خدا اعتقاد  ها به خيلي. وجه قابل دفاع نيست هيچ زند كه به هايي مي ؛ هاوكينگ حرفقطعاً :دكتر رضا منصوري

ولي وقتي كسي مدعي شود كه علم . اين نظر شخصي آنهاست و حق دارند كه نظر خودشان را بيان كنند. ندارند

من حق . خدا اعتقاد دارم من ممكن است بگويم به .گويد خدا وجود ندارد، حرفي غيرعلمي را مطرح كرده است مي
                                                 

 
   .آلماني دان فيزيك و رياضيدان فيلسوف، )Gottfried Wilhelm Leibniz) 1716-1646  نيتس گوتفريد ويلهلم فون لايب -10

11
 - Sam Ghandchi, Leibniz’s Monads and Javadi’s CPH

 

[Online] available: http://evans-experientialism.freewebspace.com/ghandchi.htm 
12

  فيزيكدان جنجالي: بررسي افكار و رويكردهاي استيفن هاوكينگ - 

http://www.asriran.com/fa/news/196851 
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كند كه خدا وجود دارد، اين  اما اگر بگويم فيزيك اثبات مي. دارم اين نظرم را، درست باشد يا نادرست، بيان كنم

 هم ندارم؛ زيرا اگر من بگويم علم آنرادان حق بيان  عنوان يك فيزيك حرف نه تنها قابل قبول نيست بلكه من به

  .ام ي غير علمي گفتهنكند، سخ يك وجود خدا را اثبات ميفيز

. كنند هاي انرژي، همواره با مقدار سرعت ثابت حد حركت مي توماز ديگاه زيركوانتومي، اجزاء تشكيل دهنده كوان

انسان در چارچوب . خواهد شدزاء با نگاه زمان نسبيتي بنگريم، موجوديتش مستقل از اجاين  چنانچه به

كند كه نبود، هست و باز  نگرد و آفرينش را نيز با قياس با خود تعبير مي جهان مي هاي وجودي خود به محدوديت

 اين قدمت ،قديم است) منظور جهان آشكار نيست(جهان هستي . )مفهوم فيزيكي كلمه آفرينش به (د بودنخواه

در اين زمينه  . استقبولابدي قابل    و نهشتهد دانه ازلي وجو.  منطبق استش بر هم ابدواي است كه ازل  گونه به

  .توان ارائه كرد دلائل فيزيك متعددي مي

آنها بريم كه  اين است كه ما براي توضيح جهان قوانيني را بكار مي دانم زم به ذكر مي كه در اينجا لاينكته ديگر

ن را براي شناخت جهان بكار نبريم، ديگر ابزاري براي توضيح يانواگر اين ق. ايم و پذيرفتهكرده روي زمين كشف را 

ي ايمان گام   علم خارج شده و در جادهاگر با قاطعيت كامل اين قوانين را درست بدانيم، از مسيراما . جهان نداريم

اين شك و ترديد شامل تمام قوانين . استو تحقيق اساس علم بر شك و سئوال . ، پس علمي نيستايم داشتهبر 

از طرف ديگر اصل كيهان شناختي چنين . شود شناخته شده، حتي قوانين نيوتن كه پايه دانش فيزيك است هم مي

هاي   همه جاي جهان در مقياسيعني .است همسانگرد و همگن بزرگ، عالمهاي فضايي  در مقياس"مي گويد

اما . اي در عالم ندارد كند كه زمين جايگاه ويژه همگن و همسانگرد بودن جهان ايجاب مي. بزرگ مانند هم است

فيزيك از دهند قوانين  اند كه نشان مي دانان استراليايي و انگليسي شواهدي را كشف كرده فيزيك گروهي از اختر

كه اين مشاهدات درست يا نادرست  صرف نظر از اين .13كند تغيير مي جهان هستي اي ديگر از نقطه اي به نقطه

. كند نقص بودن قوانين شناخته شده فيزيك را براي توضيح جهان يادآوري مي شك در كامل و بي باشد، تأكيد به

آيا تعميم سرعت . رو است بهنرژي تاريك و ماده تاريك روهيت اجوابي مانند ما امروزه دانش فيزيك با سئوالات بي

انرژي تاريك و ماهيت تواند زمينه تلاشي متفاوت براي توضيح  ماده و هم ارز سازي نيرو و انرژي نمي نور از انرژي به

واند ت همچنين معماهاي ديگري از جمله، تورم وجود دارد كه مدل استاندارد ذرات بنيادي نمي باشد؟ماده تاريك 

. ها را توضيح دهد  پديده اينمدل استاندارد بسيار مقيد است و هرگز نخواهد توانستبه آنها پاسخ دهد، اصولاً 

دلايل بسيار خوبى وجود دارد كه در اولين كسرهاى ثانيه از انفجار بزرگ، جهان در مرحله انبساط بسيار سريعى 

                                                 
13

 - Laws of Physics Vary Throughout the Universe, New Study Suggests, [Online] available: 

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100909004112.htm 
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اند تورم را ايجاد كنند در محدوده مدل استاندارد قرار  توانسته مىهايى كه  ميدان. نام مرحله تورم قرار داشته است به

14گيرند نمى
  .نظر من دارد كه بهكوانتومي ندارد؟ ماهيتي زيرتورم دليل   آيا،سئوال اين است .

نتايج بسيار رضايت   پادماده را مورد مطالعه قرار دهيم، به–كوانتومي، توليد و واپاشي ماده اگر ما با نگاه زير

 دليلي تجربي و عنوان به پوزيترون را –توان توليد و واپاشي زوج الكترون  هرچند مي. شي خواهيم رسيدبخ

توان توليد بوزون توسط  ميكوانتومي  زيرنگرشبا در توليد زوج  انرژي بكار برد، اما –قاطع براي هم ارزي جرم

همچنين از واپاشي . بررسي قرار دادمورد ن تر از فيزيك مدر تر و واقعي متفاوت و در عين حال سادهفرميون را 

 و شكسته شدن خود برد كنش درون فوتون پي بهاز كنش بين دو ذره الكترون و پوزيترون توان  ميزوج 

. 15كنون مورد توجه قرار نگرفته استكه تانگرشي ها را با نگاهي جديد مورد بررسي قرار داد،  بخودي تقارن

  : گفتم در واقع همواره اميدوار بودم و با خود مي. دادم كه دادم  خودم را ادامه ميمن بايد كار

 د حال دوران غم مخورش يكسان نبااًدائم            دور گردون گر دو روزى بر مراد ما نرفت

 هاى پنهان غم مخور باشد اندر پرده بازي           و نوميد چون واقف نئى از سر غيبشهان م

 ها گر كند خار مغيلان غم مخور سر زنش          خواهى زد قدمشوق كعبه  در بيابان گر به

  حافظ                                                                                                                         

اين مطالب . رده بودمهاي مختلف فيزيك در وبسايتم منتشر ك  زيادي در زمينهها مطالب در طي اين سال

صورت كتاب  را دسته بندي، تدوين و در حد امكان تكميل كردم و با همكاري آقاي دكتر فرشيد فروزبخش به

  .   منتشر كردم– فيزيك از آغاز تا امروز –

 

   ايمان و تجربه

شيعه مادرزاد از ديد خودم كه يك خداباور و ( و مرز بندي دقيق بين ايمان و تجربه  اي اصولي براي مقايسه

  . مكن مياشاره دو باور اعتقادي، يكي غربي و ديگري ايراني  به، )هستم

را نشان » خدا«احد  كنش دروني انسان شده تا راه تعالي وي و تقرب به  توجه زيادي به16طينوهاي فل در نوشته

هاي  دست ادراك ن خود بهكه عنا شود؛ آن را در درون خود حفظ كرده باشد دوباره آدمي مي» آدمي«كسي كه ". دهد

                                                 
14

 - Gordon Kane, (June 2003), “The Dawn of PHYSICS BEYOND THE STANDARD MODEL”, 

SCIENTIFIC  AME RICAN, [Online] available:  

 http://particle-theory.physics.lsa.umich.edu/kane/Kane5p.pdf 

15
 - Sub quantum space and interactions properties from photon structure to fermions and bosons, [online] 

available: http://sjournals.com/index.php/SJPAS/article/view/678  

 
16
  از بنيانگزارن مكتب نوافلاطوني)  ميلادي�٢٠-270(پلوتينوس يا افلوطين يا فلوطين -
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ها در وجودش با خشم توأم بوده باشد،  شود؛ و اگر اميال و هوس ها سپرده باشد، جانور مي حسي و اميال و هوس

ها، روحش پس از مرگ در كالبد جانوران گوناگون  ها و هوس گردد؛ بر حسب اختلاف نوع ميل جانوري وحشي مي

شود، و اگر سستي و  اعتدال و پرخور مي كين غرايزش بوده است، جانوري بيي تس گيرد؛ آنكه تنها در انديشه جاي مي

"يابد، زيرا جزء گياهي روح وجود او فعاليتي بيشتر است كاهلي با اميالش توأم بوده است، صورت گياه مي
اين نوع . 17

مشرق زمين وجود طين در اعتقادت مردم وحلول روح بعد از مرگ، نوعي توضيح تناسخ است كه قبل از فل نگرش به

ايران   رفتن بهي هدر لشكري كه آمادانديش بود و در جواني  طين محققي پر تلاش و انديشمندي ژرفوفل. داشته است

توان تأثير  بنابراين نمي. كه مستقيماً با حكمت موبدان و برهمنان آشنا شود اميد اين بود داخل خدمت شد، به

  .  وي از نظر دور داشتي اعتقادات مردم مشرق زمين را بر فلسفه

 اما در علوم تجربي جاي بحث ندارد، زيرا – كه دارند–اعتقاد داشته باشند  18تناسخ ها نفر به ممكن است ميليون

 قابل آشكار ،بدني ديگر ورود آن بهاز نظر تجربي چه مستقيم و چه غير مستقيم، خروج روح از بدن يك جاندار و 

شناسي علم مطالعه رفتار،  شناسي مدرن، روان در روانزيرا . آن پرداخت وان بهت سازي نيست، پس از نظر علمي نمي

پذير  هاي علمي و آزمون شناسي علمي است كه با استفاده از روش در واقع، روان. فرآيندهاي ذهني و تجربه است

دانش سخ از نظر تنا اعتقاد به هرچند .بيني كند كند رفتار انسان را تبيين، توصيف و حتي پيش تجربي سعي مي

يك ". هاي اجتماعي يك آئين را استحكام بخشد تواند پايه اعتقادي ميدفاع نيست، اما چنين بررسي و تجربي قابل 

طبقات بالاتر راه يابد و  ترين قشر جامعه بودند، به ي سودره كه پائين تواند از يك طبقه پذيرفت كه نمي هندو بايد مي

كتب مقدس، طبقات،  يان در كتب مقدس رقم خورده بود و موظف بود كه بهاين سرنوشتي بود كه از طرف خدا

"خدايان و تناسخ ايمان داشته باشد
19 .  

                                                 
 350ص :1366 لطفي، محمد حسن، دوره ي آثار فلوطين، خوارزمي، - -  17

. حيات پس از مرگ انسان معتقد هستند و اعتقاد عموم اديان اين است كه اين زندگي در عالمي ديگر تحقق خواهد يافت  بهاديان - 18

اي از جوامع اين مطلب مطرح شده است كه روح انسان، جز در مواردي كه از فرط كمال، با خدا متحد و يا از فرط شقاوت،  اما در پاره

شود و زندگي جديدي  پيكر ديگر در همين عالم منتقل مي رود، بلكه تنها از پيكري به عالم ديگري نمي  به،مردنعذابي دائم دچار شود، با  به

هاي   روح در زندگيه شد،گفتدر بالا كه  يابد، مگر چنان ي توالد و تجديد حيات تا ابد ادامه مي اين سلسله. گيرد را در همين دنيا از سر مي

ي ديگري  معروف است، همواره همراه با نظريه» ي تناسخ يا سمساره نظريه«اين ديدگاه كه به . دسشقاوت براوج كمال يا حضيض  بعدي به

ي آن است كه كردار، گفتار و پندار هر فرد موجب  كيفيت حيات بعدي و خلاصه شود كه اين قانون بيانگر بيان مي» قانون كرمه«به نام 

اصغر حكمت،  ناس، جان باير، تاريخ جامع اديان؛ ترجمه علي. (كند دي او را معين مينتايج و سبب اموري است كه سرنوشت حيات بع

 )155و  21  ص 1384، 15انتشارات علمي و فرهنگي، چ 
19

 آبسالان، دكتر محب علي، تحولات ديني آئين سيك در پرتو اديان بزرگ هند، فصل نامه مطالعات شبه قاره، دانشگاه سيستان و - 

   7- 26 صص 1391هارم، شماره دهم، بهار بلوچستان، سال چ
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يكي از مباحثي كه در دانش فيزيك مطرح است، نور و . اي ديگر و قابل تأمل است گونه اما در مورد ايران وضع به

زمين توسط ابن هيثم، ابوريحان بيروني و   ايراننخستين كارهاي علمي در مورد نور در. مباحث نورشناختي است

اين كارها در مورد خواص فيزيكي نور از جمله، شكست نور، بازتاب نور، خواص عدسي . كمال الدين فارسي انجام شد

 فلسفه اشراق را بر اساس نور و 20تقريباً يكصد سال پس از ابن هيثم و ابوريحان بيروني، سهروردي. بود... و آينه 

چيز   تر نيست، بنابراين آنرا با هيچ تر و روشن چيز از نور، آشكار از نظر سهروردي هيچ. ر از حكمت ايراني بنا نهادمتأث

همين دليل، بايستي  شود و به ي نور آشكار مي وسيله حقيقت اين است كه همه چيزها به. توان تعريف كرد ديگري نمي

" نورالانوار نيز ناميده است كه در زبان شرع موافق با خداستسهروردي نور مجرد را". وسيله آن تعريف شود به
21 .

ي چيزها را  شود و همه كند و از همين راه، متجلي مي مي) اشراق(افشاني  ذات نخستين يعني خدا، پيوسته نور

  . بخشد آنها حيات مي ي خود به آورد و با اشعه وجود مي به

شود و از نور دوم  د دومي صادر مير نور مج،مال و كمال محض استبا صدور نور اقرب از نورالانوار كه ظهور و ج

هر يك از اين انوار مجرده، بلاواسطه نورالانوار را . توان براي آن حدي در نظر گرفت تا آنجا كه نمي... نور سوم و

تابد؛  انوار سافل مي  بهي عالي، نوري تابد و از بعضي از انوار قاهره كنند و از نورالانوار بر آنها شعاعي مي مشاهده مي

. 22پذيرد ي نور اقرب، نور سانح مي واسطه بدين ترتيب نور قاهر دوم، از نورالانوار يك بار، بدون واسطه و يك بار به

براساس نظام اشراقي، ميان انوار از يك طرف محبت و عشق و از طرف ديگر قهر و غلبه وجود دارد؛ براي نور سافل 

خاطر شدت  هبالاتر است، وجود ندارد و از طرفي هر نور مجرد عالي بآنها  الي كه رتبهامكان احاطه بر انوار ع

عالي محبت و عشق دارد و قهر  نور مجرد سافل قهر و غلبه دارد، و هر نور مجرد سافل نسبت به نورانيتش نسبت به

  . مختلف حجابي وجود نداردشود كه سافل عالي را مشاهده نكند، چون ميان انوار   باعث نميسافل نسبت بهعالي 

شود، اما مفاهيم بنيادي مطرح تر از آن بود كه بين مردم غير متخصص  كه درك فلسفه اشراق بسيار مشكل با آن

شايد . ها و تعزيه مشاهده كرد توان در مداحي  ميآنراهاي  نمونه. آن بين مردم عادي نيز رواج بسياري داشت و دارد

ه فلسفه اشراق متأثر از حكمت ايراني است و فرهنگ و حكمت ايراني مقتضيات لازم را اين تأثير ناشي از آن است ك

اي دوچندان  در ميان بزرگان ايران زمين، شيخ اشراق سهروردي فيلسوف، آوازه". شيع فراهم كردتبراي پذيرش 

با استدلال و برهان زبان فلسفه و  زبان حماسه گفت و سرود، سهروردي به همان مطالبي را كه فردوسي به. يافت

                                                 

زاده  زنجان واقع در استان خدابنده از توابع شهرستان سهرورد  در دهكده).م��١١ (.ق.  ه٩��الدين سهروردي در سال  شهاب - 20 

  . يدشهادت رس الدين ايوبي به فرمان صلاح  سالگي به38در گويد،  مي اصول دين كه سخناني برخلاف دستاويز آن به وي .شد

21
  471 ، ص 1385، 2 حلبي، علي اصغر، تاريخ فلسفه ايراني، انتشارات زوار، چ- 

 
، 1372 ،ي محمد علي شيخ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ابوريان، محمد علي، مباني فلسفه اشراق از ديدگاه سهروردي، ترجمه -22

  128-132 صص
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. ترين اثر سهروردي است ترين و اصلي حكمة الاشراق مهم. نوعي حكمة الاشراق است تعبيري شاهنامه به به. نوشت

پيام فردوسي، .  بلكه حكمت خسرواني يعني حكمت ايران باستان است،برخلاف ديگر آثارش حكمت ارسطويي نيست

اين دو يك . هروردي فيلسوف هم حكمت خالده ـ حكمت جاودان ـ استپيام يزدان، خرد مينوي و نور است و پيام س

سراسر شاهنامه . ام من براي احياي حكمت ايران باستان آمده: گويد خود سهروردي مي .دو زبان گويند اما به چيز مي

"فردوسي نيز آينه تمام نماي حكمت و ادب ايران باستان است
23.   

كند، از جمله  هايي را كه سهروردي در مورد نور بيان مي  اما بحث و ويژگيمايه فلسفه اشراق نور است، هرچند بن

تجربه پذير از نظر فيزيكي ها  نور عالي و نور سافل و عشق و قهر، در فيزيك محلي از اعراب ندارد، زيرا اين ويژگي

رفته و چنان احساسي  اما نور و ظمت فلسفه اشراق از بطن فرهنگي و جهان بيني مشترك مردم ايران ريشه گ.نيست

ما در تحقيقات فيزيكي در ولي . گرداند كه هيچ نظريه علمي توان چنين تأثيري را ندارد را در وجود ما جاري مي

توجه داريم، واضح است كه ... اي يا موجي بودن، سرعت، انرژي و  از جمله ذرهيخواص آزمايش پذير مورد نور به

عميق بشر  از عواطف  كه و از جنس خرد و آگاهي استين خواص فيزيكي استمفهوم نور در فلسفه اشراق فراتر از ا

 موعلاز فراگردهاي است، ولي  اين سرزمين خرد جمعي مردم و ها ينهاي مشترك، آئنياز و متأثر از كشد سر بر مي

   .قابل بحث در دانش فيزيك نيست ، پسشود ناشي نمي پايه

همان خواص  شود، به ن شهرت دارد و پدر نورشناسي مدرن شناخته ميالهاز اما كارهاي ابن هيثم كه در غرب به

اعم از فيزيكي يا ( آزمايشگر هاي فلسفي اين خواص مستقل از اعتقادات و نگرش. شود تجربه پذير نور مربوط مي

 غير قابل زيرا در تمام جهان قوانين ثابت و. رسد نتايج يكساني مي ي جهان به ، در شرايط يكسان در همه)فيزيكيمتا

ي موجوادت جهان هستي،  همههرچند از ديد خداباوران  و )چه ما با آنها آشنا باشيم يا نباشيم (تغييري حاكم است

 ميزان شناخت ما از قوانين حاكم بر ياتفسير ما از خدا خدا و  بهاعتقاد يا عدم اعتقاد  ليمخلوق خداي يكتا هستند و

بتواند ) با هر اعتقاد و مسلكي(كس همين دليل هر هب. ميزان عملكرد آنها ندارد تأثيري در ماهيت اين قوانين و ،جهان

شود يا  يك لامپ يا موتوري وصل كند و درون سيم پيچ آهنربايي را بچرخاند، لامپ روشن مي دو سر سيم پيچي را به

  . آيد گردش در مي موتور به

بلورهاي  د تغيير كند كه هنگام تبديل بخار آب بهتوان قوانين حاكم بر طبيعت يكسان است، اما شرايط چنان مي

توان انتظار  شود، نمي وقتي كه دو بلور برف يكسان توليد نمي. برف، دو بلور برف داراي شكل هندسي يكساني نباشند

ز ها ني تبع آن، ملت و به) يا يكسان شوند( يكسان باشند – چه از نظر ظاهر و چه از نظر انديشه –ها  داشت كه انسان

تساوي حقوقي در جامعه بر قرار باشد تا در رقابتي كند  ايجاب ميهاست كه  همين تفاوت بين انسان. يكسان نيستند

                                                 
، بانك اطلاعات نشريات حكمت ايراني: فه سهروردي و شاهنامه فردوسيبحثي تطبيقي ميان فلس، غلامحسين، ابراهيمي ديناني - 23
  كشور

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1627617 
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كه در يك جامعه رقابت سالم بين اعضاء  اصولاً تا زماني. سالم، تفاوت ميان افراد مشخص گردد و جامعه پيشرفت كند

  . ساير ملل، موفقيت چنداني نخواهد داشتهاي جهاني با  آن جامعه بر قرار نگردد، در رقابت

لذا براي شناخت و مشخص شدن . شود رو مي اي نوعي كنش است كه با كنش متقابل روبه در هر عرصهرقابت 

ي جايگاه  هاي آنان تعيين كننده تنها تواناييتوانايي دو رقيب، بايد شرايط براي هر دوي آنان كاملاً يكسان باشد تا 

گيرد و  ناتوان جاي توانا را ميهاي داخلي شرايط يكسان نباشد،  ي رقابت اگر در عرصه. ابت باشدي رق رقبا در عرصه

واقعي تواند جايگاه  در سطح بين المللي، نميرود و  ميدان رقابت نمي به توان واقعي ملت ،خارجيرقابت ي  در عرصه

  . دست آورد بهخود را 

ها اشاره  ها و جايگاه برخي از كنش دانم از ديد فيزيكي، به زم ميحال كه بحث كنش و جايگاه رقبا پيش آمده، لا

 كنش بين اين .شود كوانتوم تشكيل مياز ميلياردها ميليارد زير) ه نورذر(از ديدگاه زيركوانتومي، هر فوتون . كنم

 پر انرژي در يك فوتون. 24ن استعامل ايجاد بسامد در نتيجه ميزان انرژي فوتودر ساختمان فوتون ها  زيركوانتوم

 پاد ماده با توليد ميدان –اين ذرات ماده . شود  پاد ماده تبديل مي– دو ذره ماده كنش با يك هسته سنگين به

دانان معلوم نشده، جهاني كه ما   كه هنوز براي فيزيكيدليل به. الكتريكي و ذرات تبادلي با يكديگر در كنش هستند

پس . كنم ماده تشكيل شده است، پس در اينجا روي ذرات ماده تمركز ميدرون آن و بخش ناچيزي از آن هستيم، از 

ها   با يكديگر در كنش هستند، اتم كهشكل گرفتند... از آن كه ذرات زير اتمي نظير الكترون، پروتون، نوترون و

يك بلور برف از ي آب يا  يك قطره. آورند وجود مي ها را به ها با يكديگر كنش دارند و مولكول اتم. شوند تشكيل مي

  .  كه همه آنها با يكديگر در كنش هستندشود ميلياردها مولكول آب تشكيل مي

ي آنها با يكديگر در كنش هستند و افزون  ي خود از ميلياردها ميليارد سلول تشكيل شده كه همه نوبه بدن ما به

ها   معمولاً ما از اين كنش.كنش هستندشوند در   كه وارد بدن ما مييذره بيني مفيد و مضر ديگربر آن با موجودات 

 آنراكند و  ميحمله ميكرب يك  گلبول سفيد به. هاست اين كنش بسته بهي حيات ما وا ادامهكه  ، در حاليبي خبريم

توانستيم از اين كنش و واكنش فيلم بگيريم، احتمالاً شبيه همان مقاومت و  اگر مي، )يا بالعكس(خورد  كشد و مي مي

اي متوسط در  ما روي زمين كه سياره. قابل مشاهده بود دارد،تيز پلنگ  يك آهو زير چنگال و دندان سروصدايي كه

كهكشان راه شيري  ستاره هاميلياردمعمولي از خورشيد نيز يك ستاره . كنيم زندگي مياست ي خورشيدي  منظومه

    .كه با يكديگر در كنش هستندارد  ما وجود دآشكار كهكشان در جهان هاميليارد. كه با هم در كنش هستند است

 ، قوانين علمي.آن اصل كنش بين موجودات استد، نكن از يك اصل اساسي پيروي ميجهان هستي اجزاء تمام 

جان،  توليد و واپاشي موجودات جاندار و بي. هاست راه شناخت كنش بين موجودات از ذرات زير اتمي تا كهكشان

                                                 
24

 - Zero Point Energy and the Dirac Equation, English and Persian, [online] available: 

http://gsjournal.net/Science-Journals-Papers/Author/67/Hossein,%20Javadi  
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واپاشي مانع يط لازم براي رقابت سالم در جامعه، يعني وجود شرايطي كه وجود شرا. هاست ي همين كنش نتيجه

 خوب است كه جايگاه ،وقتي كه سخن از جهان هستي است. ندك مي فراهم آنراو پيشرفت رشد امكان  وه جامعه شد

خت است دريك  مانند ،زمين  نسبت انسان به؛از نظر مادي. انسان از نظر مادي و معنوي در اين جهان مشخص شود

جهان پنهان،  نسبت جهان آشكار به. زمين بهاست  يك دانه شن مانند ،جهان آشكار ، نسبت زمين به آمازونجنگل  به

پس انسان از نظر مادي هيچ . اي غبار است در آسمان پر ستاره كه هيچگاه انتهايش را نخواهيم ديد مانند دانه

در مقابل  بعد انديشه و ايمان است كه هر كدام خود دنيايي است اما از نظر معنوي، انسان داراي دو. اهميتي ندارد

ي  خواهد جهان را توضيح دهد و تسلط خود را بر همه اش چنان عظيم و جسورانه است كه مي بعد انديشه. جهان

نور و . توان بيانش كرد مي  و عشقخيره كننده و زندگي ساز است كه تنها با نوراز نظر ايمان چنان . هستي بگستراند

  !و ديگر هيچتعريف  بي !عشق؛ همين

  

  نور كه خود دشمن تاريكي است

  تاريكي استاي از  گونهشود، رنگ  كتگر  

  آنان كه دل در گرو عشق باختند

    معشوق نه براي خود، كه خود براي عشق خواستند

       

  !در برزخ زندگيو اما 

ها  در اين راه تلخي. ي خود را با منافع جامعه گره بزنمياد دارم، همواره تلاش كردم منافع شخص از زماني كه به

ي   شايد تصور شود جنبه كهكنم ميبيان را نامه مواردي از در ابن بخش . ها نيز كم نبوده است بسيار ديدم و شيريني

فقط .  و هرگز از خود تعريف كردن نيست استخودستايي دارد، اما خودستايي نيست، بلكه خود را معرفي كردن

     . كردم كردم و در عمل هم همينطور بودم كه فكر مي خواهم نشان دهم كه من چگونه فكر مي يم

دهد قبل از من كسي  هاي ثبت شده نشان مي مطالبي دست يافتم كه انديشه من در مورد زمان و مكان به •

دانم كه در اين مورد  ح ميوضو به. ام كه همه چيز را بهتر از او بدانم هنوز كسي را نديدهاما . دانست آنرا نمي

  .كس نيست كه همه چيز را حتي از يك نفر بهتر بداند يعني هيچ. ها با هم برابرند ي انسان خاص، همه
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مثابه يك ملت   بهآنراتوانم   نظاره كنم، ميآيد، ميسوي ساحل  كه بهرا ايستم و موجي  اگر در كنار دريا به •

. پاشم ميج و حضيض موج، به نسيمي شكل گرفتم و با تلنگري هاي آن منم، در يك او ببينم، يكي از حباب

 . موج زمين، مانند آن حباب است نسبت به نسبت بههاي چند هزار ساله  تمدن

هاي  زمين برسد، حداقل حيات و آثار تمام تمدن كند به خورشيد در يك ثانيه منتشر مياگر تمام انرژي كه  •

 .رود زميني از بين مي

ناخواسته يكي از . طرف صف دوان شدند، من هم ها به صدا در آمد، بچه زنگ به. بودمكلاس دوم دبستان  •

چند روزي گذشت، متوجه شدم كه آن همكلاسي تا مرا . ها را كه سر راهم بود، هل دادم و جلو رفتم بچه

بيني  ا ميچرا تا مر": پرسيدماز او. اش نمايان بود ترس در چهره. كشد پيش ميروم، كنار مي بيند كه به مي

ناظم  چرا بزنم؟ اگر زدم تو هم بزن، اگر كتك خوردي به": گفتم"! مي ترسم بزني": گفت"كشي؟ كنار مي

در كشتارگاه . ها ادامه داشت با هم دوست شديم كه سال. "بگو؛ تازه كتك خوردن بهتر از ترس است

 . شمريزد و بايد پاسخگو با اگر از من بترسد، روزي ترسش ميآموخته بودم كه 

، )هاي تهران بچه(در سربازي، گروهان آموزشي ما سه آسايشگاه داشت، آسايشگاه اول اعزامي از تهران  •

هاي تهراني با  روز يكي از بچه يك. آسايشگاه دوم، اعزامي از نجف آباد و آسايشگاه سوم، اعزامي از آذربايجان

 بود و رجز ها بندي و خط و نشان كشيدن تهدسآنگاه  و ،كشيدمشاجره  هاي نجف آباد كارشان به يكي از بچه

ما همه ايراني و هموطنيم، اختلاف بين دو نفر بايد بين ":ها گفتم بچه شامگاه در آسايشگاه به. ها خواني

آنها  ها را به اين حرف":يكي گفت. "بندي و اين چيزها نيست دسته خودشان حل و فصل شود و نيازي به

گفتند .  حرف ها را بگويمنآسايشگاه دوم بروم و همي خواستم به اموشي ميگويم و بعد از خ گفتم مي. "بگو

ها را گفتم و  رفتم و همه حرف. "اگر بزنند، مرا مي زنند، شما چرا نگرانيد؟":گفتم. دميزننتو را اگر بروي 

زه اداره جلسه با من بود، اجا. روز بعد آن دو نفر در حضور بقيه با هم صحبت كردند.  نخوردم همكتك

انسان . بعد از چند بار عصباني و آرام شدن، صورت يكديگر را بوسيدند و تمام شد. ندادم كسي دخالت كند

 .ها گره نشوند زبان را اختراع كرد تا مشت

يكي كه او نيز نماينده . ميدر رستوران دانشگاه مشغول صرف نهار بودها  با بچه ،روز ظهر  يك1352در سال  •

از ، خوب است ردا مسابقه فينال بسكتبال دانشكده علوم و دانشكده معماري استف":دانشجويان بود، گفت

نياز ول اطلاع رساني و پ به":ديگري گفت. "كنيم استقبالبا گل زمين بازي  هنگام ورود بهتيم خودمان 

اد من با پيشنه":گفتم. شود اگر هر كدام از نمايندگان پانزده تومان بدهيم، هزينه آن تأمين ميداريم، 

اش را بايد دانشكده يا خود  استقبال موافقم اما با پرداخت هزينه توسط نمايندگان مخالفم، هزينه

. "ديگران امتيازي دارد دانشجويان بپردازند تا كسي با پرداخت هزينه احساس نكند كه نسبت به
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ي  و در ضمن همهشود  اگر از هر دانشجو پنج ريال بگيريم، بودجه آن تأمين مي": گفتم"چطوري؟":پرسيد

مسؤليت جمع آوردي پول را من بر  " خوب است اما عملي نيست":گفتند. "شوند هم با خبر ميدانشجويان 

از همانجا شروع كردم،  .موفق نشدم، تمام هزينه را خودم بپردازماگر عهده گرفتم با اين شرط كه 

سر  سپس به. " ذكر دليل مطالبه كنيد پنج ريال بدهيد و از دوستان خود نيز همين مبلغ را باينفر":گفتم

ها خبر داريد فردا  بچه":از دختران دانشكده در حال غذا خوردن بودند رفتم و گفتمنفر ميزي كه چند 

نه ":، ديگري گفت"ام شنيده":يكي گفت"شكده ما با دانشكده معماري است؟مسابقه فينال بسكتبال دان

 همين مبلغ را از دوستان خود  ودي پنج ريال بپردازينفر":فتم گ برنامه را توضيح دادم و... و"خبر نداشتم

 قبل از ساعت چهار بعد از ظهر، حدود سيصد و .اي در رستوران بر پا بود دقايقي بعد ولوله. "نيز بگيريد

مبلغ دويست  يك گل فروشي نزديك ميدان تجريش چهارصد شاخه گل رز به به. پنجاه تومان جمع شد

ها را بين دختران تقسيم  روز مسابقه گل. كيلو هم شيريني سفارش داديمبيست و تومان سفارش داديم 

كه تيم دانشكده علوم وارد زمين بازي شد، بازيكنان گل باران شدند و زمين بازي غرق گل  هنگامي. كرديم

به هزينه  ، سپس بازي به نفع تيم ما تمام شد.در طول بازي، بين دانشجويان شيريني پخش شد. شد

جمعي، از خاطرات  هاي دسته همكاري. اي ماندگار شد خاطرهبراي همه و گرفتيم پيروزي نشكده جشن دا

 . ماندگار زندگي هستندشيرين و 

رفتار و گفتارش . گرفت كرد و ايراد مي انتقاد مي من مخصوصاً ازنمايندگان اش از  يكي از دانشجويان همه •

بايد يك كتك ":يد و گفتاو را پيش كشبحث يكي بوديم، ان دوستبا روز كه  يك. زننده و توهين آميز بود

 "چرا؟":گفت. "اگر بحث كتك باشد من و تو هم بايد كتك بخوريم":گفتم. "شودآدم جانانه بخورد تا 

كنم كه چرا  بعضي كارها و سخنان خود انتقاد دارم و خودم را سرزنش مي من خودم هم نسبت به":گفتم

 ميزني يي كهها ار كردي؟ پس من هم بايد كتك بخورم، آيا تو از همه حرفآنجا چنين گفتي، چرا اين ك

چندي بعد، آن دانشجوي منتقد با مشكلي . بفكر رفت و سكوت كرد. "راضي هستي و هيچ ايرادي نداري؟

. پذيرفتمبا كمال ميل . من مراجعه كرد رو شد و براي حل مشكلش به در يكي از ادارات دانشگاه روبه

پس از طرح مسئله، آقاي دكتر . عاونت دانشجويي دانشگاه رفتيممدكتر منظوري آقاي نزد م هاتفاق  به

من ايراد گرفت كه چرا كمكش  يكي از دوستان به. اداره مربوطه تلفن زد و مشكل حل شد منظوري به

 پس دارم،قبول  نماينده دانشجويان قبول نداشت، اما من كه خودم، خودم را عنوان بهاو مرا ":كردي؟ گفتم

 . "دادم ي نمايندگي را انجام مي بايد وظيفه

معلوم شد روز . روز صبح كه وارد دانشگاه شدم، چند تن از دانشجويان جلوي دانشكده منتظر من بودند يك •

گروه  استاد مربوطه نيز به. و جلسه امتحان بهم خورده استشده انضباطي  ي امتحان بي قبل در جلسه
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كه هفت نفر از دانشجويان را براي شوراي استادان تشكيل شده و روز  همانآموزشي مراجعه كرده و 

صورت اخراج دائم از دانشگاه، محروميت موقت از تحصيل و  احكامي به ،اند انضابطي دانسته مسئول اين بي

اعتراض و اعتصاب تصميم گرفته شد از . جلسه نماينگان دانشجويان تشكيل شد. اند  صادر كردهنامهتعهد

قرار شد من . شوند اعتبار مي بينمايندگان شود، هم  ؛ زيرا هم از طرف دانشجويان استقبال نميهيز شودپر

ن تشكيل شود و من در آن جلسه از اهاي لازم قرار شد جلسه استاد پس از پيگيري. مسئله را پيگيري كنم

نان سعيد سام، برادر يكي از آ. آن هفت نفر خيلي نگران و مضطرب بودند. طرف دانشجويان شركت كنم

تري،  حداقل از من شجاعتو كه قوي و شجاع هستي، ":وقتي اضطراب او را ديدم گفتم. زاده وزير كشور بود

جلسه تشكيل شد و مرا . "معرفي شوم انضباط بيخانواده  در ترسم از اين است كه ": گفت"چرا نگراني؟

، نددگان دانشجويان مدافع بي انضابطي نيستنماين":وقتي در جاي خودم نشستم گفتم. جلسه خواندند به

اند، پيشنهاد من اين است كه مدتي اجراي احكام را متوقف كنيد، كسي هم از آن با  اين هفت نفر ترسيده

 بسيار بهتر – نه تنها اين هفت نفر– خبر نشود، اگر پس از مدتي ملاحظه كرديد كه انضباط در دانشكده

آقاي دكتر شكوهي نژاد، رياست دانشكده خطاب به استادان  ."ئيدرا ابطال فرما شده، اين احكام 

. "اگر حرف ديگري نداري برو تا ما با هم شور كنيم": گفتمن  به، كسي جواب نداد"سخني داريد؟":گفت

معلم، . اجراي احكام براي هميشه متوقف شد. چند دقيقه بعد جلسه تمام شد. من از جلسه بيرون رفتم

  . است نه پليسمعلم است؛ نه قاضي

من هم در . از همه جاي ايران بودند... در مدت تحصيل معلماني داشتم كه فارس، ترك، شمالي، كرد، لر و •

در محيط كار و در .  شهرهاي ايران شاگرد داشتمي از همهتقريباً كردم؛  مدتي كه در دانشگاه تدريس مي

از . اتاق عمل رفتم جام يك جراحي ساده بهچند سال پيش براي ان. بين همسايگان نيز چنين بوده و هست

در اتاق عمل قبل از بيهوشي دو سه خانم وارد . بودبراي من حياتي نظر پزشكي جراحي ساده بود ولي 

جراح و دستيارانش آمدند تا با مهرباني و صميميت مرا براي انجام عمل آماده كردند و دقايقي بعد . شدند

 در آن هنگام با خود انديشدم كه اگر فرشتگاني روي زمين باشند، .كنندآور را از بدنم خارج  عفونت چندش

 يان، در دوران جنگ اگر ارتش.ها هستند هاي جراحي و پرستاران بيمارستان همانا همين خدمه اتاق

با ما  و جوانان جان بركف نبودند، ارتش صدام تا خراسان پيش ميرفت و حيات و شرافت جمعي يانسپاه

معاشرت  خاطر گذشته مديون يكديگريم و براي گذران زندگي به هپس ما همه ب .شد رو مي بهخطر جدي رو

 براي .رود صحبتي نباشد، حتي حرف زدن هم يادمان مي  اگر معاشرت و هم.و مساعدت يكديگر محتاج

ندگي ي ز تنهايي توان ادامه اگر جامعه نباشد، هر يك از ما به. نيازمند همكاري با هم هستيمنيز آينده 

امرار جامعه  كنم از طريق خدمت به ام و سعي مي پس من هميشه سعي كرده. ايم همه وامدار جامعه. نداريم
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بايد . جامعه فراموش كند كس نبايد دين خود را به د از جامعه را دارد، اما هيچاهركس حق انتق. ور كنمام

 . نيز كنار نگذاريمها و اهداف خود را  نقطه نظرها، خواسته.گر را دوست بداريميهمد

ياور   مجروح و بيچند تن. شوم رو مي بهتصادف روي  با صحنه. كنم ي خلوتي عبور مي من با اتومبيل از جاده •

واقعيت و قانون حاكم بر جانداران تصريح دارد . كند  خطر مرگ آنها را تهديد مي.اند ي جاده افتاده در گوشه

مرگ آنان پس من در مورد زنده ماندن يا . چنين خواهند شداين چند نفر هم روزي . كه همه خواهند مرد

مانند يا  تشخيص اين كه آنان زنده مي. دهم مسئولم فقط در مورد كاري كه انجام مي. هيچ مسئوليتي ندارم

در . مراكز درماني كوشش كنم ن بهنه، با من نيست، مسئوليت من اين است كه با تمام توان در رساندن آنا

. توان و موقعيتي كه دارم مسئول كارهاي خودم هستم  كشور نيستم، نسبت بهمسئولمن  هم مورد كشور

 !نه كمتر و نه بيشتر! همين

 روي زمين آنراد و جلد رشخصي بسته بيسكويتش را باز ك. روزي از ايستگاه مترو در حال خروج بودم •

لب كرد كه در حال برداشتن  نظرم را جي شخص ديگر.مكرد  او را نگاه مي.خيلي ناراحت شدم. انداخت

من هم . را در آن انداخت و رفتزباله طرف سطل زباله رفت و  به. كرد كسي نگاه نمي به. جلد بيسكويت بود

وي اعتراض   بهشغال را روي زمين انداخت، چراكسي آن آ شما كه ديد چه":گفتم. به او رسيدمتا دنبالش  به

داشت، خوب من  نفر بايد بر مي ، بالاخره يكفتادروي زمين اوقتي آشغالي ": گفت" ؟...نكرديد و خودتان

دقايقي صبحت . كسي كه آشغال بر زمين انداخته بود نيز به ما رسيد و عذرخواهي كرد. "برداشتم؛ همين

جاي عصابيت و  بهكردم كه  اين فكر مي كه به  خدا حافظي كرديم و از هم دور شديم در حالي.ادامه داشت

ن شود، كار فرهنگي آرام و بدو ، كار فرهنگي با سرزنش و مشاجره نميرفتار كردده چه آموزناعتراض 

 .  آموزش دادن است،جنجال

توان جلوي توليدش را گرفت، بايد در محيط زندگي پخش نكرد، اگر پخش شد  شود، نمي زباله توليد مي •

ليدش جلوگيري كرد و آن هتاكي توان از تو تر از زباله هست كه مي اما چيزي خطرناك. آوري كرد بايد جمع

هتاكي و فحاشي مجازات كردن افراد غير دخيل در يك اختلاف يا سوءتفاهم است كه . و فحاشي است

هاي اجتماعي و نوعي آشكارسازي حقارت شخص  هتاكي ناشي از سرخوردگي. نشانگر ضعف هتاك است

ر شأن يك شهروند متمدن نيست د.  استنتشو ترويخ خ و گسترش تاريكي و ناپاكي،هتاكي. هتاك است

، يا ترك كردن آن اعتراض نكند، ولو با يك اخم كه شاهد هتاكي باشد و مؤدب و محترمانه نسبت به

 خرد گيري از هتاك، فحاش و مفتري احترام به فاصله. زند كند يا افترا مي اي كه سخنران هتاكي مي جلسه

 . جمعي است
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، احترام نيز جاي موقعيت و اقتدارباشد، با متزلزل شدن  اقتدار آنان موقعيت و احترام افراد وابسته بهاگر  •

 كند ميتلاش احترام   براي كسب يا حفظ موقعيتي درخورهر كسبنابراين  .دهد احترامي مي خود را به بي

كه احترام يك ويژگي رفتاري و متمدنانه است كه همگان بايد براي  در حالي. كند و براي آن هر كاري مي

را از با ديگران انسان محترم، رفتار محترمانه . ام جامعه و همبستگي عمومي از آن برخوردار باشندانسج

 . بيرون ديگراناز گيرد، نه  درون خود مي

گوينده بودم، دقايقي بعد بين خواب و بيداري . مدتي پيش در حال تماشاي يك مستند بودم كه خوابم برد •

 .كلامش طوري بود كه با اروميه اشتباه گرفتم. گفت فيلم ميآبي منطقه موضوع  مستند در مورد بي

در تصوراتم . دويدند هر سو مي ديدم كه براي آب به در فيلم مردمي را مي. زده از خواب پريدم وحشت

ميهنان شمال غرب كشور را جايگزين مردم مستند كردم كه با خشك شدن درياچه اروميه آواره شده و  هم

تر از قرارداد تركمن چاي   ننگين،براي ايرانياناروميه آيا خشك شدن درياچه . شدند هر سو پراكنده مي به

تحمل اين ننگ را دارد؟ آيا دانشگاهيان ما، دانشمنداني كه در كشاورزي، ايراني شرافتمندي كدام نيست؟ 

كمك  توانند طرحي تهيه كنند تا به صاحب نظرند نمي... آب و فاضل آب و شناسي، محيط زيست، زمين

صاحب نظران ايراني تنها كساني روي زمين هستند كه شوند؟ ردم و دولت مانع بروز چنين ننگي م

حل  اين مشكل را ، مردمجمعيغيرت عشق و توانند چنين طرحي را با رنگ عشق مزين كنند و با  مي

 و تعامل بيشتر ما از نظر استعداد و توان چيزي كمتر از ساير ملل دنيا نداريم، فقط كمي همكاري .كنند

 .  نياز داريم

اي با  دهد، در اينجا زلزله  دو سه نفر زخمي مي،ما از مردم ژاپن چيزي كمتر نداريم كه در آنجا يك زلزله •

، تجربه به اختلاف ما ايرانيان با مردم ژاپن، كم توجهي ما. دهد همان شدت، صدها يا شايد هزاران كشته مي

  ! و دانش است و بسهمكاري و تعامل

  

  كلام آخر

ش دوستان و آشنايان تحمل اين همه مشكلات، سرزن ،مهم بودام براي من  نظر ديگران در مورد ظاهر زندگياگر 

 و كنمبا كار بيشتر جبران كردم  سعي ميآوردم،  هر كجا كه كم مي. ام امكان پذير نبود منطقي با نظريهو برخورد غير

انتخاب شد، اميد داشتم كه رياست جمهوري  بهنژاد  آقاي دكتر احمدي 1384زماني كه در سال . دوري جويميأس از 

معلوم شد كه ي نور از سازمان ملل برگشت،  كه ايشان با هاله تجربه و دانش مورد توجه قرار گيرد، اما هنگامي

. د بوديرش نخواه و هرگونه نقد و اعتراضي قابل پذها و فرمايشات ايشان فراتر از دانش و متأثر از اعتقاد است برنامه

هر  .بودتأييدات الهي و ارتباط وي با اولياء رسيد، ناشي از  مينتايج درخشان  اي كه به با چنين نگرشي هر برنامه
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، از جمله دانش پژوهان و مردم عاديكه شد  قلمداد ميخداوندي ، مصلحت شد رو مي با شكست روبه كه اي برنامه

پس خشك شدن احتمالي درياچه اروميه و نابودي محيط زيست، ناشي . ندودبفهم آن ن  قادر بهدانشگاهيان منتقد،

كه جناب آقاي حسن روحاني كه از همكاران  باز هم صبر پيشه كردم تا اين .شد محسوب ميحكمت خداوندي 

دوراني كه در چون . عالي از انزوا خارج شديد رياست جمهوري رسيدند و جناب قديمي و دوست نزديك شماست، به

يا (رقيب  سوء استفاده چنين مطالبي را بيان كنم كه احتمالدانستم كه   خلاف اخلاق مي،عالي در تنگنا بوديد ابجن

  .  شما وجود داشت) مخالف

) خصوصاً در هشت سال اخير(االله رفسنجاني، با تجاربي كه در بيست و پنج سال گذشته  حضرت آيتجناب 

اين  به  ايراد فرموديد، بشنويد و آنگاه1366 ماه اي كه در نهم بهمن معههاي نماز ج خطبهخواهشمندم ايد،  اندوخته

فرموديد، اين همه   منظور ميزير رادو مورد عالي اگر قبل از فرمايشات خود يكي از  حضرت .نكته توجه فرماييد

لمي مطرح هاي بنيادي ع  كشوري كه در آن نظريهعنوان بهشد و در عين حال ايران  مشكلات بر من تحميل نمي

هر چند براي شما (هايم بود،  نخست، آدرس و شماره تلفن من زير نوشته. دش ميشناخته ان هشود در سطح ج مي

گرفت تا  فرموديد يكي از كارمندانتان با من تماس مي مي) خوانده بوديدرا ها  عالي آن نفرستاده بودم، اما يقيناً جناب

و مشورت با من كه عمرم را پاي آن  هابا در نظر گرفتن آن تادادم  يدر مورد مشكلاتي كه در پيش داشتم توضيح م

 طور شفاف به  بود،در مورد كشفيات مهم علمي كه در ايران انجام شدهدوم، . شد گذاشته بودم، روشي بهتر انتخاب مي

حضرت (ه ايشان فرموديد، من با بيان يك جمله ك ميرا عالي همان فرمايشات   اگر جنابه آنگا.شد اطلاع رساني مي

فرموديد كه امكان   يا مقرر مي!همين سادگي هشد، ب ، تمام مياند نظر شخصي خود را بيان كرده) االله رفسنجاني آيت

داديد  اصلاً بهترين راه اين بود كه اجازه مي. شد فراهم مياز بودجه عمومي يك فرصت مطالعاتي و هزينه زندگي من 

كردم و بدون هيچ كمك دولتي  شد، من خودم همه مشكلاتم را حل مي ساني مير طور شفاف رطلاع در اين زمينه به

  .  ند بودشدهدانشمند طراز اول جهاني با كار روي اين نظريه ايراني، ها جوان  دهحال  تا به

 شادي فرماييد، كاملاً حال شويد و اظهار از چنين كشفيات مهمي خوشمحترم  عالي و ساير مقامات كه جناب اين

كه  شد كه من هم شادمان شوم و احساس خرسندي كنم، نه آن اي مطرح مي گونه ي و طبيعي است، اما كاش بهمنطق

در هر صورت گذشته باز . رو شوم بهروفرسا  و طاقتگراني و مشكلات غير قابل تصور دقيقاً از همان روز اول با ن

تنها براي آن است كه . كمك دولت است  نياز بهآنچه كه در اين نامه نوشتم، نه شكوه است و نه از روي. گردد نمي

 و نيازمند اين مسئله جلب كنم كه امور اجرايي كشور، اموري از جنس تجربه را بهمحترم توجه مقامات و مديران 

   .تر از مردم ايران نيست كس در جهان براي ايران و ايراني دلسوزتر و مسئول  و هيچ استدانش توجه به

هاي مختلفي با دو رويكرد، يكي در چارچوب مدل  رو است و نظريه بها اشكالات متعددي رودانش فيزيك بامروز 

لزوم بازنگري صورت نسبيتي قانون  كدام به اما هيچ. استاندارد ذرات بنيادي، و ديگري با عبور از آن ارائه شده است
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راه كه  است cph theoryاند و تنها  هاشاره نكرد) ماده تعميم سرعت نور از انرژي الكترومغناطيسي به(دوم نيوتن 

هاي  دست آمده از اين نگرش، تكانده است كه ديدگاه نتايج به. داند برطرف كردن اين مشكلات را در اين بازنگري مي

  .كنم معلمان جهان تقديم مي ، اين نظريه را بهماحترام معلمان به. تأثير نخواهد گذاشت فلسفي را نيز بي

  

   ي محترم بشريت   و بهروزي جامعه ايران و ايرانيوز افزونرسربلندي با آرزوي 

  حسين جوادي

  تهران

  اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و دو خورشيدي

  .  رسي است  در اينترنت قابل دستcph theoryاز طريق جستجوي اين نظريه  مربوط بهتمام مطالب 

  


